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حزب کمونیست کارگری ایران

  انترناسیونال

متن پیام ویدئوئی حمید تقوائی 
به مناسبت بازگشایی مدارس و 

 دانشگاھھا در اول مھر

 (اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران)

ادامه اعتراضات کارگران ھپکو و 
  گسترش ھمبستگی با آنھا

 راھپیمایی کارگران واگن سازی پارس در حمایت از ھپکو

دومین برنامه کمپین  سنگھای سکندری در 
سپتامبر      ١٥شھر استکھلم سوئد در تاریخ 

 برگزار شد

 گزارش کوتاھی از کنفرانس
 اعضای حزب در استکھلم  

 ھپکو یک سنگر مھم اعتراض
 شھلا دانشفر

 بازگشایی مدارس و  
 تشدید فضای اعتراض

    ٤صفحه شھلا دانشفر                

 ١٣تا ١١اطلاعیه ھا در صفحات 

 "صدای پای سوسیالیسم به گوش میرسد"!
 محسن ابراھیمی     

 در حاشیه نامه اسماعیل بخشی به ...
 نمایش مضحک گاندو ھمچنان ادامه دارد ...

 علی جوادی 
     ٥صفحه 

  ٢صفحه 

 در بزرگداشت صدیق کمانگر و غلام کشاورز 
 سخنرانی حمید تقوائی 

 در مراسم سنگ ھای سکندری در استکلھم

   ٦صفحه

  ١١صفحه 

 استاديوم ها را بايد فتح کرد 
 شیرین شمس   

  ٩صفحه 

 ٣صفحه  

 اطلاعیه شماره یک کمپین دیگر بس است! 

جنگ نھایی با حکومت اسلامی ایران 
 برای ورود زنان به ورزشگاھھا

 آغاز شده است !            
  ٥صفحه 

   ١٣صفحه

  ١٢صفحه 

  ٢صفحه 
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با فرارسیدن اول مھر و 
بازگشایی مدارس و دانشگاھھا 
بار دیگر یک نیروی عظیم 
اجتماعی به میدان میاید، 
نیروی دانشجویان، معلمان، 
دانش آموزان، و خانواده 

 ھایشان.
باز شدن مدارس و 
دانشگاھھا این اجازه را میدھد 
که دوباره این نیرو عظیم دور 
ھم جمع شود،  متشکل شود، و 
با اتحاد خودش  به یک جنبش 
اعتراضی وسیع علیه جمھوری 
اسلامی تبدیل بشود. ھم اکنون 
معلمان اعلام کرده اند که با 
خواست محوری تحصیل 
رایگان به میدان خواھند آمد، با 
خواست آزادی فوری معلمان 
زندانی و ھمه بازداشت شدگان 

 به میدان خواھند آمد.
جنبش دانشجویی نیز  

ھمیشه یک جنبش فعال در 
دفاع از کارگران و در دفاع از 
خواست ھای برحق بخش ھای 
مختلف جامعه بوده است. 
جنبش دانشجویی ھیچگاه 
خودش را به دانشگاه محدود 
نکرده است و علاوه بر خواست 
ھای ویژه صنفی که ھمیشه 
دانشجویان برایش مبارزه کرده 
اند، به مسائل مختلف اجتماعی 
نیز اعتراض داشته است. دانش 
آموزان  وخانواده ھایشان که 
تحت فشار کمرشکن شھریه ھا 
و ھزینه لوزام التحریر که قیمت 
ھای سرسام آور پیدا کرده اند 
کمرشان خورد شده است، اینھا 
ھم در این اعتراض شریک 

 ھستند.
شرایط سیاسی واجتماعی  

از ھر جنبه فراھم است برای 
اینکه جنبش معلمان، جنبش 
دانشجویان، جنبش دانش 
آموزان به حرکت در بیاید و 
جمھوری اسلامی را از ھر طرف 

 تحت فشار قرار دھد. 
این را باید توجه داشته  

باشیم که در شرایطی ما از 
جنبش معلمان و دانشجویی 

صحبت میکنیم که بخش ھای 
مختلف جامعه بخصوص جنبش 
کارگری بسیار فعال است. 
درگیر یک جنگ ھر روزه و یک 
مبارزه ھر روزه با جمھوری 
اسلامی ھستیم. زیر فشار تورم 
و گرانی ھای سرسام آور، فقر و 
دزدیھای که سراپای این 
حکومت را گرفته است، سرکوب 
گریھا، احکام طویل المدت 
زندانھا و بازداشتی ھا و کل 
دستگاه چپاول و دزدی و 
فسادی که تمام جامعه را 
فراگرفته است، مردم بلند شده 
اند و دارند اعتراض میکنند و 
گام به گام جمھوری اسلامی را 

 به عقب میرانند.
ھمه مردم از سرنگونی  

صحبت میکنند، ھمه اینرا در 
افق می بینند که دور نیست 
روزی که این جانیان را به زیر 
بکشیم و به یک جامعه آزاد و 
 برابر و مرفه و انسانی برسیم.

جنبش دانشجویی، جنبش 
معلمان یک نیروی مھم و فعال 

 در این جھت است.
فراخوان من این است که  

با تمام قدرت متحد و دست در 
دست ھم و دست در دست 
کارگران و جنبش زنان و 
جنبشھای مختلف اجتماعی که 
در جامعه خواست ھای برحقی 
را دنبال میکنند، به میدان 
بیاییم و نیروی خودمان را 
جمع کنیم و متحد کنیم برای 
بزیر کشیدن جمھوری اسلامی 
و پایه گذاری یک جامعه آزاد و 

 برابر و مرفه انسانی.   
 با آرزوی پیروزی

 ١٣٩٨شھریور  ٢٧    

متن پیام ویدئوئی حمید تقوائی 
بمناسبت بازگشایی مدارس و 

 دانشگاھھا در اول مھر

 شھلا دانشفر

بازگشايي 
مدارس و  

تشديد فضا 
 اعتراض

 
روزھای آخر شھریور است و 
چند روز بیشتر به بازگشایی 
مدارس نمانده است. اول مھر 
نزدیک به سیزده میلیون 
دانش آموز وارد سال 
تحصیلی جدید میشوند و 
مشکل فرستادن بچه ھا به 
مدرسه به دغدغه مھم 
خانواده ھا و در واقع کل 
جامعه تبدیل شده است. ھمه 
جا بحث از گرانی است. بحث 
از افزایش سرسام آور قیمت 
لوازم تحصیل است و ھنوز 
آمار دقیقی از اینکه امسال 
چه تعداد دیگری از کودکان 
از چرخه تحصیل خارج 
خواھند ماند در دست نیست. 
اما گرانی ھا و پایین آمدن ھر 
روز بیشتر قدرت خرید مردم، 
بیکاری میلیونی و موج وسیع 
بیکار سازیھا، پرداخت نشدن 
ماھھا دستمزد به کارگران و 
تبدیل شدن آن به نرم جامعه، 
و محروم بودن جامعه از 
حداقل بیمه ھای اجتماعی از 
جمله حق تحصیل رایگان 
برای ھمه کودکان ھمه و 
ھمه حاکی از محروم شدن 
کودکان بیشتری از تحصیل و 
پیوستن آنھا به صف کودکان 
کار و خیابان است. گزارشات 
از بالارفتن بییشر و افزایش 
شوک آور آمار کودکان محروم 
از تحصیل حکایت میکند. و 
این یک درد و یک فاجعه 
بزرگ است که زمزمه ھای 
اعتراض در کل جامعه را 
بیشتر کرده است. در نتیجه 
در شرایطی که جنبش 
اعتراضی کارگری ھر روز 
ابعاد گسترده تری بخود 

میگیرد و کل جامعه در 
تلاطم اعتراضی بسر میبرد. 
بازگشایی مدارس که در دل 
خود موجی از خشم و 
اعتراض را نھفته دارد میتواند 
یک اتفاق سیاسی مھم 
قلمداد شود. از جمله ھم 
اکنون کارزاری گسترده بر 
سر خواست تحصیل رایگان 
برای ھمه کودکان در جریان 
است. و در کنار آن کارزار نه 
به جمع آوری کودکان کار با 
تاکید بر حق تحصیل رایگان 
و داشتن معیشتی انسانی 
برای ھمه کودکان به جلو 
میرود. معلمان در صف 
جلوی این کارزارھا قرار 
دارند. معلمان در مبارزات تا 
کنونی شان از جمله 
اعتصابات قدرتمند سراسری 
خود مھر این خواست را در 
صدر خواستھای کل جامعه 
کوبیده اند. در ھمین راستا 
یک فراخوان معلمان به 
خانواده ھا و به کل جامعه 
فراخوان "شھریه ندھید" 
است که در چند ماه اخیر به 
گفتمانی در سطح جامعه 
تبدیل شده است. بعلاوه 
معلمان از ھم اکنون دارند 
قرار و مدار تجمعات اعتراضی 
خود برای روز معلم که 
سیزده مھر است را میگذارند 
و تا ھم اکنون در دو استان 
کرمانشاه و البرز معلمان 
زمان و مکان تجمع خود را 
تعیین کرده اند. یک گفتمان 
مھم حول این تجمعات 
"تحصیل رایگان برای ھمه 
کودکان " است. وسیعا از 
خواستھا و مبارزات معلمان 
 باید حمایت و پشتیبانی کرد. 
معلمان با کارزارھایشان 

به استقبال سال تحصیلی 
 جدید میروند

معلمان با کارزارھای 
مبارزاتی شان به استقبال 
اول مھر میروند و قرار و 
مدارھای تجمعات اعتراضی 
شان میگذارند. خواستھای 
معلمان سه محور اساسی 
دارد. یکی در دفاع از 
معیشت و زندگی و تاکید بر 
خواستھایی چون افزایش 
حقوقھا به بالای خط فقر 
ھفت میلیونی، درمان رایگان 
برای ھمه، ایجاد تسھیلات 
برای تامین مسکن و پایان 
دادن به دزدی ھا و برگردانده 
اموال بسرقت رفته به 

 صندوق فرھنگیان است.
محور دوم خواستھای 
معلمان حول خواست 
تحصیل رایگان برای ھمه 
کودکان و آموزشی با کیفیت 
و با استاندارد بالا است. در 
این راستا معلمان از جمله بر 
خواستھایی چون پایان دادن 
به کالایی شدن آموزش و 
طبقاتی بودن آن، لغو مدارس 
خصوصی، امن سازی مدارس 
و آموزش و پرورشی شاد و 
انسانی تاکید میکنند. در 
راستای ھمین خواستھا و 
اعتراضات سخنان اخیر 
محسن حاجی رضایی وزیر 
آموزش و پرورش، در جلسه 
ھیئت وزیران در بیستم  
شھریو مبنی بر ممنوعیت 
تحصیل دانش آموزان 
غیرادیان رسمی با موجی از 
اعتراض در گروھھای مختلف 
معلمان در تلگرام روبرو شد. 
او اعلام کرد : "اگر دانش 
آموزان اظھار کنند که پیروان 
ادیان دیگری بجز ادیان 
رسمی کشور ھستند و این 
اقدام آنھا به نوعی تبلیغ 
محسوب شود، تحصیل آنھا 
در مدارس ممنوع است.". 
سخنان فاشیستی وی بازتاب 
اعتراضی وسیعی در میان 

 معلمان داشت. 
  ٨ادامه در صفحه 
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علیرغم یورش وحشیانه روز 
بیست و پنجم شھریور به صف 
اعتراض کارگران، اعتراضات 
کارگران ھپکو ادامه دارد. 
کارگران در دو روز گذشته با 
جمع شدن در مقابل شرکت 
اعتراض خود را به سرکوبگریھا 
و به بازداشت ھمکارانشان 
اعلام داشته و پیگیر 
خواستھایشان شدند. ادامه 
اعتراضات کارگران ھپکو و به 
حرکت درآمدن دیگر 
کارخانجات شھر در 
ھمبستگی با این کارگران 
فضای شورانگیزی از اتحاد 
کارگری را در این شھر بوجود 

 آورده است. 
شھریور کارگران  ۲۷روز  

سازی پارس در اعتراض  واگن
به ضرب و شتم کارگران ھپکو 
و در حمایت از آنان حدود 
ساعت یک ظھر از محل 
کارخانه ھپکو تا بلوار واگن 
پارس راھپیمایی کردند. عصر 
روز قبلش نیز کارگران شیفت 
شب کارخانه آذرآب به 
نمایندگی از دیگر ھمکارانشان 
به  ھپکو رفتند و با نصب بنر 
و شعار ھمراھی و ھبستگی 

 خود را با آنان اعلام داشتند. 
از سوی دیگر تشکلھای 
مختلف کارگری از جمله 
سندیکای واحد، سندیکای 
نیشکر ھفت تپه، انجمن 
صنفی کارگران برق و فلزکار 
کرمانشاه، سندیکای نیشکر 
ھفت تپه و نھادھای مختلف 
در تلگرام در بیانیه ھایی 
جداگانه با تاکید بر اعتراض 
سراسری این سرکوبگری ھا را 
محکوم کرده اند. ھمچنین 

اسفند، اتحاد  ۱۹گروھھای  
بازنشستگان ایران، شورای 
بازنشستگان ایران، اتحاد 
کارگر و معلم در این رابطه 
بیانیه مشترکی داده و به 
یورش وحشیانه رژیم به 

کارگران ھپکو و بازداشت 
تعدادی از کارگران این 
کارخانه اعتراض خود را  
اعلام کردند. در بخشی از این 
بیانیه چنین آمده اند. "ما 
کارگران، معلمان، بازنشستگان 
، دانشجویان، بیکاران و سایر 
اقشاری که منفعتی در ادامه 
این وضعیت فلاکتبار ندارند 
در این صف آرائی بین 
صاحبان قدرت و ثروت علیه 
کارگران شرکت ھپکو، کنار 
این کارگران معترض و 
مطالبات حق طلبانه اشان 
ایستاده و این تھاجم وحشیانه 
به این کارگران را بشدت 
محکوم میکنیم و خواھان 
پیگیری حقوقی علنی و 
تنظیم کیفر خواست علیه 
رفتار پلیس و آمران پشت 
پرده آن و جبران خسارت به 
مصدومین و آزادی فوری و 
بیقیدو شرط بازداشت شدگان 

 ھستیم.
اعتراضات کارگران ھپکو و 
در کنار آن آذر آب و واگن 
سازی پارس و ھمبستگی 
ھای کارگری یک اتفاق مھم 
در شرایط سیاسی امروز و یک 
پاسخ درخور به سرکوبگریھای 
حکومت است. با گسترش 
اعتراضات سراسری این 
ھمبستگی ھا را باید گسترده 
تر کرد. بنا بر گزارشھا امروز  

شھریور تعدادی از  ۲۸
کارگران آذرآب بعد از حمایت 
از کارگران ھپکو احضار و 

 اند. تھدید شده
در دل چنین کشاکشی  

است که اعتراضات کارگران 
ھپکو و در کنار آن آذر آب 
ادامه دارد و زمزمه ھای 
اعتراض در میان کارگران 
دیگر کارخانجات در این شھر 
از جمله در کارخانجات 
آوانگان و آلومنیوم بالاست. 
دستمزدھای به سرقت رفته و 

دزدی ھای پشت پرده و به 
بحران کشیده شدن 
کارخانجات و بیکارشدن 
کارگران از کار محور مشترک 
اعتراضات ھمه این کارگران 
است. کارگران ھپکو پنج ماه 
است که مزدشان پرداخت 
نشده است. در حالیکه فضای 
شھر اراک امنیتی شده است، 
کارگران در کنار ھم ایستاده 
اند و به سرکوبگری ھای 
حکومت اعتراض دارند و 
ھمبستگی ھا گسترش می 

 یابد.  
تا کنون فقط بیست و یک  
نفر از بازداشت شدگان 
ھپکوآنھم با قید وثیقه آزاد 
شدند، ھشت نفر دیگر 
ھمچنان در بازداشت بسر 
میبرند. تمامی بازداشت 

شدگان باید فورا و بدون قید و 
شرط و وثیقه آزاد شوند. ادامه 
بازداشت کارگران ھپکو و 
احضار و تھدید کارگران آذرآب 
باید با اعتراضی سراسری 
پاسخ گیرد.  باید امنیت شغلی 
و تامین زندگی کارگران ھپکو، 
آذر آب و کارگرانی که زندگی 
و معیشتشان چنین در 
چنگال بساط دزدسالاری 
حاکم دارد له میشود،  تضمین 
شود و دستمزدھای به سرقت 
رفته کارگران فورا پرداخت 

 شود.  
حزب کمونیست کارگری 
به کارگران آذرآب و واگن 
سازی پارس درود میفرستد و 
بر گسترش ھمبستگی 
سراسری کارگری با مبارزات 
کارگران ھپکو تاکید میکند. ما 

مردم اراک را به حمایت وسیع 
از مبارزات کارگران ھپکو و در 
کنار آن آذرآب و آوانگان 
فرامیخوانیم. حضور فعال 
خانواده ھا در این اعتراضات 

 بسیار مھم و ضروری است. 
 

 پیش بسوی
 اعتصابات سراسری 

 پیش بسوی
 ایجاد شوراھا 

 
 حزب کمونیست

 کارگری ایران 
،  ٩٨شھریور ۲۸

 ٢٠١٩سپتامبر  ۱۹

 گسترش همبستگي با کارگران هپکو 
 راھپیمایی کارگران واگن سازی پارس در حمایت از ھپکو
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 شھلا دانشفر

هپکو يک سنگر 
 مهم اعتراض

 
از سرگیری اعتراضات 
کارگران ھپکو شھر اراک را به 
تحرک در آورده است. این 
اعتراضات در سوم شھریور در 
اعتراض به بساط دزدسالاری 
حاکم و چوب حراج زدن به 
سھام کارخانه و به تباھی 
کشاندن معیشت و زندگی 
کارگران و بالا کشیدن پنج ماه 
دستمزدشان برپا شد. بعد از 
چند روز اعتراض و بی پاسخ 
ماندن این اعتراضات، کارگران 
ھپکو اولتیماتومی ده روزه 
دادند و وقتی جواب نگرفتند 
در بیست و چھارم شھریور 
دوباره به خیابان آمدند. در 
ادامه این اعتراضات در روز 
بیست و پنج شھریور کارگران  
این کارخانه مسیر راه آھن 
شمال به جنوب را بستند و با 
پھن کردن سفره ای خالی به 
عنوان اعتراضی نمادین به 
زندگی زیر خط فقر و با سر 
دادن سرود ھمیشگی خود، 
سرود "زیر بار ستم نمیکنیم 
زندگی، جان فدا میکنیم در 
ره آزادگی"، زندگی ای انسانی 
را فریاد زدند. در این روز صف 
اعتراض کارگران با یورش 
وحشیانه نیروی انتظامی رژیم 
روبرو شد و در جریان آن 
شماری دستگیر و شماری 
زندانی شدند. اما کارگران 
ھپکو عقب ننشستند و روز 
بعد از این یورش دوباره تجمع 
کردند و در روز بیست و 
ھشتم شھریور با تجمع در 
مقابل زندان اراک خواستار 
آزادی ھمکاران بازداشتی 
خود شدند.  اعتراضات 
کارگران ھپکو با ابعادی که 
امروز پیدا کرده است و شکل 
گیری ھمبستگی ھای 
کارگری حول مبارزات این 
کارگران یک اتفاق سیاسی 

مھم است. به این اعتبار این 
اعتراضات  یک پیشروی دیگر 
برای جنبش کارگری و 
مبارزات کل جامعه است و از 

 چند وجه اھمیت دارد.
اول اینکه اعتراضات 
کارگران ھپکو ھمراه با 
تجمعات اعتراضی 
بازنشستگان و معلمان و دیگر 
اعتراضات در سطح جامعه در 
یک ماه اخیر ھمه و ھمه 
اتفاقات مھمی ھستند که بعد 
از بر پایی بیدادگاھھای رژیم 
علیه بازداشت شدگان نیشکر 
ھفت تپه و صدور مجازات 
ھای سنگین برای آنھا  پاسخ 
کوبنده ای به سرکوبگری ھای 
حکومت است. در این دوره 
کارگران و مردم معترض 
جامعه کاری کردند که رژیم 
اسلامی خود به غلط کردن 
افتاد و خبر از تجدید نظر در 
احکام صادره برای بازداشت 
شدگان ھفت تپه ودیگر احکام 
داد. به عبارتی روشنتر این 
فضا و  این اعتراضات نشانی از 
جامعه ایست که ایستاده و 
کوتاه نمی آید. در متن چنین 
فضایی از اعتراض و مبارزه 
است که اعتراضات کارگران 
ھپکو تاثیر مستقیمی بر فضای 
سیاسی شھر اراک داشته و 
بازتاب اجتماعی بسیاری پیدا 

 کرده است. 
نکته دوم ھمبستگی ھای 
شورانگیزی است که در 
حمایت از مبارزات  کارگران 
ھپکو و در اعتراض به یورش 
وحشیانه رژیم به صف این 
کارگران شکل گرفته است. از 
جمله ھم اکنون کارگران 
ھپکو و آذرآب درکنار ھم قرار 
گرفته اند. در ھمین فاصله 
کارگران آذر آب نیز با 
معضلاتی مشابه با  ھپکو 
اعتراضاتی داشته اند. یک 
مقطع شورانگیز از مبارازت 
این کارگران اعلام ھمبستگی 
آنھا با کارگران ھپکو با سر 
دادن سرودی است که قبلا 
کارگران ھپکو سر دادند و 

فریاد زنده باد ھپکو بود. بعد 
نیز وقتی کارگران ھپکو مورد 
یورش قرار گرفتند کارگران 
شیفت شب آذر آب در عصر 
روز بیست و ششم شھریور به 
نمایندگی از سوی 
ھمکارانشان به ھپکو رفتند و 
با بر دست گرفته بنرھایی که 
رویش نوشته شده بود"زنده 
باد ھپکو" ھمراھی خود را با 
این کارگران اعلام کردند. بعد 
از حمایت کارگران آذر آب از 
کارگران ھپکو، فضای کاملا 
امنیتی ای حاکم شده و از 
خروج کارگران آذر آب از 
کارخانه جلوگیری می شود و 
تعدادی از آنھا احضار و تھدید 
شده اند. اما فضای این 
کارخانه و فضای شھر، فضای 
اعتراض است. وحشت 
حکومت اسلامی از به راه 
افتادن مارش بزرگ کارگری 
در خیابانھای شھر اراک و 
پیوستن مردم به این 
اعتراضات و به پا خاستن کل 

 شھر است.
در روز بعد از رفتن 
کارگران آذر آب به ھپکو در 
روز بیست و ھفتم شھریور نیز 
ما شاھد صحنه زیبای 
راھپیمایی کارگران 

سازی پارس از محل  واگن
کارخانه ھپکو تا بلوار واگن 
پارس در اعتراض به ضرب و 
شتم کارگران ھپکو و در 
حمایت از آنان  بودیم. این 
چنین است که شھر اراک به 
صحنه اعتراض و ھمبستگی 

 کارگری تبدیل شده است. 
حمله به کارگران ھپکو در 
سطح اجتماعی نیز بازتاب 
وسیعی داشته است.  
تشکلھای مختلف کارگری و 
نھادھای مبارزاتی اجتماعی 
در تلگرام از جمله سندیکای 
واحد، سندیکای نیشکر ھفت 
تپه، انجمن صنفی کارگران 
برق و فلزکار کرمانشاه، 
سندیکای نیشکر ھفت تپه، 
اتحادیه آزاد کارگران ایران و 

اسفند، اتحاد  ۱۹گروھھای  

بازنشستگان ایران، شورای 
بازنشستگان ایران، اتحاد 
کارگر و معلم در این رابطه 
بیانیه داده و   اعلام انزجار 

 کرده اند. 
نکته سوم اینست که ھم 
اکنون کارخانجات بسیاری در 
شھر اراک با معضلات مشابھی 
چون به بحران کشیده شدن 
تولید کارخانجات و بیکار 
شدن از کار و نپرداختن 
دستمزدھایشان روبرویند. این 
موضوع خود بستر فضای 
گسترده تری از اعتراض در 
این شھر را بوجود آورده است. 
از جمله در ھمین مدت علاوه 
بر ھپکو و آذر آب در بیست و 
پنجم شھریور ماه کارگران 
آلومنیوم اراک نیز تجمع 
داشتند. در عین حال بسیاری 
از مردم شھر اراک نان 
آورانشان در ھمین 
کارخانجات شاغلند و فشار 
مستقیم بیکاری و نپرداختن 
دستمزدھا بر گرده بخش 
بسیاری از مردم تحمیل 

 میشود. 
آنچه امروز در ھپکو 
میگذرد، آنچه در دیگر 
کارخانجات شھر اراک 
میگذرد، ادامه ھمان داستانی 
است که در نیشکر ھفت تپه و 
گروه ملی فولاد اھواز و 
بسیاری از مراکز کارگری دیگر 
شاھدیم. این شرایط بر 
ھمبستگی وسیع کارگران و 
حمایت وسیع مردم شھر اراک  
از مبارزات کارگران ھپکو و 
آذرآب و از دیگر کارخانجاتی 
که به اعتراض بر می خیزند 
است. این شرایط تاکیدی بر 
دخالت فعال خانواده ھا به 
عنوان یک نیروی مھم در 
قدرتگیری مبارزات کارگران و 
جلب حمایت ھای وسیع 
اجتماعی است. این شرایط 
تاکیدی بر ھمبستگی 
سراسری در سطح جامعه از 
اعتراضات ھپکو و از اعتراضات 

 کارگری است.
مبارزات کارگران ھپکو تا 

ھمین جا یک پیشروی مھم 
برای جنبش کارگری است. 
گسترش اعتراضات سراسری 
یک شکل عملی ھمبستگی با 
مبارزات کارگران ھپکو و 
ایستادن در برابر سرکوبگری 
ھای حکومت است. حمله به 
صف کارگران ھپکو باید با 
انزجار وسیع اجتماعی روبرو 
شود و ھشت کارگر بازداشتی 
ھپکو باید بدون قیدو شرط 
آزاد شوند و پرونده ھای 
امنیتی تشکیل شده برای 
کارگران ھپکو و آذرآب و 
احضار ھا و تھدیدھا باید فورا 

 متوقف شود. 
و بالاخره اینکه کارگران 
ھفت تپه آلترناتیو اداره 
شورایی را بعنوان یک راه مھم 
مقابله با بساط دزدسالار 
حاکم جلو آوردند و پرچمش 
را اسماعیل بخشی برافراشت. 
این گفتمان راھکاری برای 
ھمه کارگران و ھمه مردم 
است. کارگران ھپکو، کارگران 
آذرآب، کارگران آلومنیوم 
اراک، کارگران واگن سازی 
پارس و کارگران در بسیاری از 
مراکز کارگری دیگر با قدرت 
شوراھایشان میتوانند به بساط 
دزدسالار حکم در کارخانجات 
پایان دھند. شوراھای کارگری 
 را باید در ھمه جا برپا کرد.* 

پیش 
بشوی 

برپایی 
شوراھای 
 کارگری!
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مسئولین فیفا اتمام 
حجت کردند، و مسئولین 
ورزش در ایران میگویند، 
ورود زنان در رقابتھای ملی 

 آزاد است!! 
فیفا و مقامات جمھوری  

اسلامی، زیر فشار اعتراضات 
زنان و مردم، یک گام عقب 
می نشینند. فیفا بیانیه 
میدھد که باید زنان وارد 
ورزشگاھھا شوند و این 
محدودیت باید کاملا ملغی 
شود. جیانی اینفانتینو رییس 

سپتامبر  ١٩فیفا، روز گذشته 
با صدور یک بیانیه رسمی 
گفت  "امیدوارم فدراسیون 
فوتبال ایران و مسئولان این 

ھای  کشور متوجه خواسته
متعدد ما در مورد این 
وضعیت غیر قابل قبول شده 
باشند. در چند وقت اخیر، با 
بخش اداری فیفا بارھا تماس 

ایم. ما نمایندگانی از  گرفته
اعضای فیفا را در حال حاضر 
در ایران داریم و منتظرم 

 ھا بشنوم. اخبار خوبی از آن
موضع ما شفاف و قاطع 
است؛ زنان در ایران باید 

ھای  اجازه حضور در ورزشگاه
فوتبال را داشته باشند. ما 
متوجه ھستیم که پیش از 

ھایی  این کار باید قدم
برداشته شود تا این حضور 
در مسیری امن و مناسب 
باشد. اما اکنون زمان ایجاد 
این تغییرات فرا رسیده است 
و فیفا توقع پیشرفت مثبت 
در این مسئله را از بازی 
خانگی تیم ملی فوتبال ایران 
در ماه اکتبر (ماه آینده) 

 دارد.". 
ھمزمان مسعود 

فر، وزیر ورزش  سلطانی
جمھوری اسلامی ایران در 
نشستی با خبرنگاران از 

آماده بودن زیرساختھا برای 
ھا خبر  ورود زنان به ورزشگاه

 داد.
او گفت: "زیرساخت ھا 
در تمام استادیوم ھای کشور 
برای ورود بانوان به ورزشگاه 
ھا آماده است. ورودی 
جداگانه، مکان ویژه بانوان، 
سرویس بھداشتی جداگانه، 
،معبرھا و راھروی جداگانه، 
جایگاه و انتظامات جداگانه، 
ھمگی آماده است تا بانوان با 
رعایت ملاحظات فرھنگی و 
شرعی و امنیت کامل وارد 

 ورزشگاه ھا شوند.".
او ابراز امیدواری کرد که 
ابتدا زنان در "رقابت ھای 

ھا باشند  ملی" تماشاگر بازی
و "کم کم عرصه را 

 گسترش" دھند.
زیرساختھا و جدا سازی 
راه ورود و خروج زنان و 
تاکید بر زیر ساخت باز یک 
تشبث دیگر حکومتی ھا 
است. امنیت زنان وقتی 
تامین میشود که اراذل و 
اوباش حکومتی را از 
ورزشگاھھا بیرون کنیم و 
دیگر مامور مسلحی نباشد 
که زنان را دستگیر و یا به 
آنھا توھین کند. حکومت 
اسلامی زیر فشار مردم و 
بویژه اعتراضات زنان  مجبور 
به عقب نشینی شده است اما 
میخواھد کماکان راه را برای 
فرار باز بگذارد. ابتدا 
میگویند زنان میتوانند در 
بازیھای ملی وارد استودیوم 
ھا شوند و فیفا میگوید نخیر 
باید کلا این محدودیت را 
ملغی کنید. و سپس از آماده 
سازی حرف میزنند تا در 
مواردی بگویند آماده نیستند 
و زنان را مجددا به 

 ورزشگاھھا راه ندھند. 

کمپین نه به آپارتاید 
جنسیتی اعلام میکند که 
باید کاری کرد که حکومت 
کاملا عقب نشینی کند و این 
قانون قرون وسطایی را لغو 

 کند. 
 نه به آپارتاید جنسیتی

 در ایران!  
 

 کمپین دیگر بس است!
 ٢٠١٩سپتامبر  ٢٠ 

 
 

لطفا طومار اعتراض به 
آپارتاید جنسی را امضا 

 کنید. 
h t t p s : / /
secure.avaaz.org/en/
community_petitions/
Enough_is_enough__En
d_sexual_apartheid_in_i
r a n / ?
fkgegib&fbogname=Min
a+A.&fbclid=IwAR3O0
q X G b B _ k F A -
g8Vn0kBOU2VQdRoC
0LhvVao6EdCwjdqtFk

2aqG6iNSL0 
 اینستا گرام کمپین :

h t t p s : / /
i n s t a g r a m . c o m /
enough.is.enough____?

igshid=yp3ve4h1jdo8 
  

Twitter: 
T w i t t e r . c o m /

EnoughApartheid 
Facebook: 

h t t p s : / /
www.facebook.com/11
6 9 4 7 2 4 6 3 4 8 6 7 4 /
posts/1215147358919

25?sfns=mo 
  

 

 اطلاعیه شماره یک، کمپین دیگر بس است! 

 جنگ نهايي با حکومت اسلامي ايران برا
 ورود زنان به ورزشگاهها آغاز شده است !  

مه ای که از قرار با امضای نا
اسماعیل بخشی و دو تن 
دیگر به رئیس قوه قضائیه 
نوشته شده است به بحث 
ھای گوناگونی منجر شده 
است. من ھم مایلم چند 
 کلمه ای در این باره بگویم.

اشتباه مھلکی است اگر 
بمنظور پی بردن به حقایق 
آنچه که موجب "نگارش" 
چنین نامه ای شده است، به 
کلمات و جملات و یا مواضع 
مندرج در آن خیره شد. 
توھم و یا ابھام نسبت به 
قاضی مرگ حکومت اسلامی 
و کلیت این نظام 
کوچکترین مکانی در چنین 
یادداشتی نمیتواند داشته 

 باشد. 
زندان در حکومت 
اسلامی، دنیای ترور، اعدام 
و شکنجه، شوکر، شلاق و 
مشت و لگد، تابوت و سلول 
ھای انفرادی، تھدید و 
ارعاب، گروکشی و...  است. 
ویژگی ھا و خصوصیات خود 
را دارد. با این ابزار و آلات 
تنھا میتوان کشت و نابود 
کرد. تولیدات این سازمان 
جھنمی ھر چه باشد، فاقد 

 ھر گونه اعتباری است. 
من اسماعیل بخشی، 

سپیده قلیان، عسل محمدی 
و ... را میشناسم! اینھا 
عزیزترین عزیزان ما ھستند. 
پرچمداران مبارزه علیه این 
جھان وارونه. ھیچ نامه ای، 
ھیچ اعترافی، ھیچ 
مستندی، تغییری در این 
واقعیت نمیدھد. نخواھد 
داد. ھر کجا که باشند، در 
ھر حالتی که باشند، ایستاده 
یا افتاده، عزیزان ما ھستند، 
بخشی از اردوی عظیم 
آزادی و رھایی انسانھا. 
روزی که درھای زندانھای 
این رژیم را در ھم بشکنیم، 
آنھا را بوسه باران و گلباران 
خواھیم کرد. و تا آن روز 
برای لغو احکام قرون 
وسطایی و آزادی بدون قید 
و شرط این عزیزان تلاش 
میکنیم. آن روزھا دور 

 نیست!
 ٢٠١٩سپتامبر  ١٥

 

 علی جوادی
 در حاشیه نامه اسماعیل بخشی به ...

نمایش مضحک گاندو ھمچنان 
 ادامه دارد ...

http://www.facebook.com/11
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 محسن ابراھیمی

"صدا پا 
سوسياليسم به 
 گوش ميرسد"!

 
"حزب کارگزاران سازندگی" 
در اطلاعیه ای تحت عنوان 
 "راه عدالت از توسعه میگذرد"

به ھمه جناحھا و باندھای 
حکومت اسلامی در باره 
"شیوع جریانات کمونیستی" 
اعلام خطر کرده است. ھشدار 
داده است  که حواستان باشد، 
"گروھھای کمونیستی و شبه 
کمونیستی" رشد میکنند و 
"صدای پای سوسیالیسم به 

 گوش میرسد"! 
حزب "کارگزاران 
سازندگی" (ھمان حزب 
کارگزاران سرمایه)، ورثه 
تشکیلاتی ھاشمی  رفسنجانی 
است. جایگاه و نقش شاخص 
رفسنجانی در بنیانگذاری و 
حاکم کردن حکومت اسلامی 
بر جامعه ایران معرف حضور 
ھمه است. این حزب توسط 
وزرا و وکلا و امنیتی ھا و 
تکنوکراتھای دوران ریاست 
جمھوی رفسنجانی شکل 
گرفت تا با تحمیل سازمانیافته 
تر ریاضت اقتصادی بر دوش 
کارگران، جمھوری اسلامی را 
از بحران اقتصادی و در نتیجه 
بحران سیاسی و حکومتی 

 نجات دھد. 
در اطلاعیه کارگزاران آمده 

 است: 
"مخاطب ما در این ھشدار 
ھمه ی حاکمیت از دولت و 

شوراھا و شھرداری   مجلس و
و صدا و سیما و قوای   ھا

قضایی و نظامی و انتظامی و 
امنیتی و ھمه ی احزاب 
سیاسی و نھادھای مدنی 

اصلاح طلب تا اصولگراست   از
که مبادا با نگاه بخشی و 
جناحی به داستان، اصل 

 ماجرا را از یاد ببرند." 

منظور از "داستان"، احکام 
سنگین علیه کارگران ھفت 
تپه و حامیانشان است که با 
انزجار و نفرت و اعتراض 
وسیعی در جامعه روبرو شد و 
صف خود حاکمان را به ولوله 
انداخت که در این احکام باید 

 تجدید نظر کرد!  
حزب کارگزاران سازندگی 
در اطلاعیه اش ضمن انتقاد از 
"آسیب شناسی" جناح حاکم 
در باره اعتراضات کارگری و 
خطر سوسیالیسم آنھم در یک 
منطقه کارگری مثل 
خوزستان، درخواست کرده 
است که "آسیب شناسی" این 
حزب "طرفدار 
کارآفرینان" (یعنی ھمان 
سرمایه داران) جدی گرفته 
شود و به راھبرد و راھکارش 
برای مقابله با این "خطر" 
توجه شود که خطر جدی 
است و  "انسجام اجتماعی" 
یعنی ھمان کیان اسلام و 
حکومت اسلامی و سرمایه 

 داری را تھدید میکند. 
آسیب شناسی این حزب 

 به صورت است: 
"ما ھشدار می دھیم 
شیوع جریانھای کمونیستی 
محصول یک بحران اقتصادی 
و اجتماعی گسترده است که 
می کوشد طبق آموزه ھای 
مارکسیستی با دامن زدن به 
تضادھای اجتماعی 

سرمایه دار" یا -"کارگر  مانند
پیرامون "، وحدت  -" مرکز

ملی، انسجام اجتماعی و حتی 
تمامیت ارضی ایران را تھدید 

 کند."  
از لفاظیھای مربوط به 

پیرامون و وحدت ملی  -"مرکز
و تمامیت ارضی" و غیره 

بگذریم که طبق معمول 
پیازداغ ناسیونالیستی برای رد 
گم کردن است. اصل مساله 
ھمان " تضادھای اجتماعی"، 
مخصوصا  تضاد طبقاتی میان 
کارگر و سرمایه دار و البته 

درصد جامعه با  ٩٩میان 
درصدی حاکم از  ١اقلیت 

جمله دار و دسته رفسنجانی 
و حزب کارگزاران سازندگی 

 است. 
به این برمیگردیم که این 
"طرفداران کار آفرینان" چه 
نسخه ای برای درمان "بحران 
اقتصادی و  اجتماعی" می 
پیچند و چه راھکاری برای 
مقابله با شیوع جریانات 
کمونیستی دارند. اینجا لازم 
است به چند جنبه اشاره 

 کوتاھی داشته باشیم. 
 

غریزه مشترک طبقاتی: 
صدای پای سوسیالیسم 
قبلا و بارھا به گوش 
مقامات حاکم رسیده 

 بود!
"شیوع جریانات 
کمونیستی" مدتھاست توسط 
حکومت اسلامی مشاھده شده 
است. قبل از "کارگزاران 
سازندگی"، دستگاه امنیتی 
حکومت اسلامی برای مقابله 
با  آن صحنه ھای منزجرکننده 
ای از شناعت و رذالت به 
نمایش گذاشتند که البته خود 
را موضوع تمسخر اھالی 
کردند.  فعالین و رھبران 
کارگری را دستگیر کردند، 
کارگران را "شکنجه کردند که 
بگویند شکنجه نشده اند"، زیر 
شکنجه اعتراف گرفتند و 
"طراحی سوخته" راه 
انداختند که کارگران را به 
زعم خودشان بدنام کنند. 
گفتند که اعتراضات کارگران 

کمونیستی" است. -"کارگری
رئیس کمیسیون امنیت ملی 
مجلس کارگران معترض را 
وابسته به حزب کمونیست 
کارگری و به قول خودشان 
"حزب گسترش اعتراضات" 

اعلام کرد و با این کار خواست 
مثلا از یک طرف "جرم" 
کارگران را سنگین کند و از 
طرف دیگر حزب کمونیست 
کارگری را بکوبد. و دیدیم که 
ھمه اینھا تف سربالا شد و بر 
ریش آیت الله ھا و مقامات 
حکومت اسلامی و طبقه 
حاکم فرود آمد. این ابلھان 
نتوانستند بفھمند که وقتی 
یک حکومت بدنام و منفور، 
یک حزب خوشنام و دخیل، 
یک حزب "گسترش 
اعتراضات" از یکطرف و 
کارگران خوشنام و حق طلب 
و معترض را از طرف دیگر به 
ھم ربط بدھد ھر دو 
خوشنامتر و بانفوذتر میشوند. 

 و این اتفاق افتاد. 
 

 سھم خواھی سیاسی!
حزب کارگزاران سازندگی، 
بعد از کلی ابراز امیدواری در 
باره "ورود رییس قوه قضاییه 
(ھمان عضو ھیئت مرگ در 
دھه شصت که الان در 
صندلی قاضی القضات 
حکومت نشسته است) و دیگر 
اصولگرایان" به "آسیب 
شناسی پرونده ھای امنیتی" 
به مثابه یک "فرصت و 
ضرورت تاریخی و اجتماعی و 
مدنی" و اینکه این "ورود" به 
احقاق حق" منجر شود، 
خطاب به حکومت اعلام 
میکند که "چالشھای پیش 
روی حکومت" را این حزب 
بھتر میفھمد و راه مقابله با 
این چالشھا ھم در آستین این 
حزب است. برای مثال، به 
حکومت ایراد میگیرد که جای 
شایسته احزاب "به عنوان 
حائل میان جامعه و حکومت 
را به رسمیت نمیشناسد و 
احزاب را نه رکن جامعه که 
رقیب حاکمیت می پندارد". 
اشتباه نشود. منظور احزاب 
اپوزیسیون نیستند. منظور 
ھمان احزاب خودی مثل 
ھمین حزب کارگزاران 

 سازندگی است. 

اگر کسی حکومت اسلامی 
و این شرکای جرمش در حزب 
کارگزاران سازندگی را نشناسد 
واقعا ممکن است تصور کند 
که داریم در باره جوامعی 
صحبت میکنیم که مثلا بعد از 
سالھا مبارزه کارگران به 
درجاتی از حضور نھادھای 
کارگری مثل سندیکاھا و یا 
نھادھای غیر انتفاعی و 
باصطلاح مدنی تن داده اند. 
نه خیر اینجا جمھوری 
اسلامی است که حتی به فعال 
محیط زیستش ھم اتھام 
جاسوسی میزنند. حزب 
کارگزاران سازندگی که 
ھمیشه بخشی از مافیای 
حاکم بوده است به این 
حقیقت حتما واقف است و 
نگرانی این حزب شریک جرم 
حکومت اسلامی، مطلقا این 
نیست که مثلا به احزاب 
سیاسی متنوع امکان حضور 
سیاسی در فعل و انفعالات 
جامعه داده شود. مساله بر سر 
سھم درخور خودش در 
ساختار سیاسی حاکم است. 
این ظاھر مدرن سیاسی ھیچ 
چیزی نیست جز چانه زنی 
برای سھم سیاسی بیشتر در 
ارگانھای سیاسی حکومت 
برای باند  خودشان. باندی که 
در مقابله با دستاوردھای 

و به شکست  ٥٧انقلاب 
کشاندن آن و پھن کردن 
بساط جنایت و چپاول و تبه 
کاری حکومت اسلامی نقش 
بنیادی داشته است و لذا 
سھمی میخواھد که سزاوارش 

 است. 
 

 سھم خواھی اقتصادی!
اطلاعیه اعلام میکند: 
"ریشه در بحران نظام 
اقتصادی کشور است". ریشه 
خود این بحران چیست؟ 
اطلاعیه جواب میدھد که 
"خصوصی سازی قبل از آزاد 
سازی به اختصاصی سازی 

رانت خواری" منجر شده   و
  ٧ادامه در صفحه 
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است. و اظھار تاسف میکند 
که "یک خصوصی سازی ناکام 
و نادرست و ناروا به تضییع 
حقوق کارگران و توھین به 
نھادھای کارآفرین منتھی 
شده است و..." ھمه اینھا 
باعث شده که  "صدای پای 
 سوسیالیسم به گوش میرسد"!

تضییع حقوق کارگران در 
این اقتصاد یک اصل پایه 
است. این اقتصاد اصولا 
نمیتواند بدون بھره کشی از 
کارگران و زیرپاگذاشتن حقوق 
کارگران کارکرد داشته باشد. 
این روشن است و قاعدتا حزب 
طرفدار "کارآفرینان" این را 

 خوب میداند. 
اینجا ھم مساله کارگزاران 
ابدا "تضییع حقوق کارگران 
نیست" بلکه "توھین به 
نھادھای کارآفرین" (به زبان 
آدمیزاد ھمان سرمایه داران) 
است. "توھین" ھم البته یک 
پوشش اخلاقی برای طرح یک 
سھم خواھی اقتصادی از 
مافیای حاکم است. حزب 
کارگزاران سازندگی اینجا ھم 
دارد سھم بیشتری از چپاول 

 را میخواھد. 
میدانیم که خصوصی 
سازی در حکومت اسلامی، 
انتقال مالکیت موسسات و 
کارخانه ھای دولتی به 
مقاماتی از حکومت (آقازاده 
ھا) است و این آقازاده ھا 
بسته به اینکه کدام جناح و 
باند در حاکمیت دست بالا 
دارند تغییر می یابند. 
کارگزاران سازندگی به زبان 
ساده میگویند خصوصی سازی 
کنونی زیادی انحصاری است. 
دست ھمه آقازاده ھا، قبلی و 
کنونی و قدیم و جدید به طور 
برابر برای چپاول از این 
خصوصی سازیھا باز نیست. 
سئوال برای این حزب این 
است: سھم ما کو؟ مقصود از 
"توھین به نھادھای کارآفرین"  

ھم دقیقا این است که به 
بخشی از سرمایه داران، به 
"کارآفرینان" متعلق به 
باندھایی از حکومت که جناح 
رفسنجانی "مرحوم" و دار و 
دسته اش ھم البته یکی از 
مھمترنیشھایش ھستند کم 

 لطفی شده است! 
 

"راه حل عدالت از 
 توسعه میگذرد"!

قبلا دیدیم که اطلاعیه 
ریشه بحران را چگونه "آسیب 
شناسی" کرده است. اینکه 
نظام اقتصادی در بحران است 
و ریشه این بحران ھم 
"خصوصی سازی بدون آزاد 
سازی" است که نتیجه اش 
"اختصاصی سازی و رانت 
خواری" شده است. ھمه 
مساله "یک خصوصی سازی 
ناکام و نادرست و ناروا" است 
که "به تضییع حقوق کارگران 
و توھین به نھادھای 

 کارآفرین"  منتھی شده است!
حتی اگر کسی بقیه 
اطلاعیه را ھم نخواند از 
ھمین ریشه یابی کذایی 
میتواند حدس بزند راه حل 
این "آسیب شناسان" کھنه 
کار سرمایه و حکومت اسلامی 

 چه باید باشد. 
 راه حل اطلاعیه:  

"بازگشت به راھبرد توسعه 
و   متوازن ، ھمه جانبه  ی

پایدار کشور از راه رونق تولید 
و پیوند کارگر و کار آفرین با 
نظارت و نه دخالت نھاد دولت 
بر اساس حفظ حقوق 

و حکومت قانون و   مالکیت
 رقابت آزاد"!

"ما به عنوان یک حزب 
مدافع کارآفرینان، از حقوق 
کارگران دفاع می کنیم و 
دفاع از حقوق کارگران را به 
جای شعارھای سیاسی و عوام 
فریبی ھای مارکسیستی در 

تولید می   حمایت از کار و
دانیم که راه عدالت از توسعه 
می گذرد . بر طرف کردن 
موانع سیاسی داخلی و 

خارجی توسعه به خصوص 
تامین امنیت سرمایه گذاری 
ملی و بین المللی سبب 
خواھد شد به جای کاسبان 
بحران ھای کارگری، کارگران 
و کار آفرینان شریف و میھن 
دوست چرخ تولید و توسعه 
کشور را بچرخانند و مانع 
تشدید تضادھای اجتماعی 

 شوند." 
ظاھرا کسانی در حکومت 
اسلامی نگران رونق تولید در 
مقابل مثلا رونق دلالی و 
تجارت و بورس بازی و غیره 
ھستند و اگر کاربدست اصلی 
شوند مشکل تولید و اقتصاد و 
بحران اقتصادی و نھایتا 
بحران حکومتی حل خواھد 
شد و حکومت اسلامی "انشاء 
الله" از دلھره "صدای پای 

 سوسیالیسم" رھا خواھد شد.
اولین سئوال این است که 
مگر این کارگزاران سازندگی 
به سرکردگی رفسنجانی برای 
سالھا ارگانھای کلیدی 
حکومت اسلامی را در دست 
نداشتند؟ چطور شد که نه 
توانستند "موانع داخلی و 
خارجی توسعه" را رفع کنند، 
نه توانستند بحران اقتصادی 
را حل کنند و نه توانستند 
مانع اعتراضات کارگری شوند؟ 
اما باید قبول کرد که یک کار 
را خوب انجام دادند: به عنوان 
"حزب مدافع کارآفرینان"، به 
نام جھاد سازندگی، جھاد 
بزرگی علیه کارگران راه 
انداختند و ریاضت اقتصادی 
کمر شکنی بر کارگران تحمیل 

 کردند.  
ھمین دار و دسته، امروز 
اساسا به خاطر "صدای پای 
سوسیالیسم" از لانه ھای پر از 
جنایت و فسادشان بیرون 
آمده اند و تصور میکنند 
راھکاری راھگشا برای رھایی 
از "صدای پای سوسیالیسم" 

 دارند.
دقت زیادی لازم نیست تا 
معلوم شود که حزب 
کارگزاران سازندگی نسخه ای 

را برای درمان بیماری به نام 
جمھوری اسلامی پیچیده اند 
که در فضای راست دھه 
ھشتاد، در دوران یکه تازی 
مرتجعینی مثل تاچر و ریگان، 
به قدرت گرفتن دیکتاتورھایی 
مثل پینوشه در شیلی منجر 
شد. منظورم راھکار مشھور 
مکتب شیکاگو و میلیتون 
فریدمن است که در آن ھمه 
چیز در خدمت رقابت آزاد 
سرمایه داران برای تحمیل ھر 
چه خشن تر ریاضت اقتصادی 
و بھره کشی ھر چه ظالمانه تر 
از کارگران بود. این نسخه 
کارساز نیست. این نسخه 
نمیتواند صدای پای 
سوسیالیسم را قطع کند. 
چون اولا، بخشا توسط ھمین 
حکومت اسلامی حال با شیوه 
ھا و روشھای ویژه دست 
اندرکارانش از جمله رئیس 
جمھوری که به رفسنجانی 
ھم ارادت دارد در حال پیاده 
شدن است و خود زمینه 
اعتراضات قدرتمند کارگری و 
رشد گرایشات کمونیستی 
شده است. و ثانیا، اقتصاد 
جمھوری اسلامی سالھاست 
که به یمن حضور نوبتی 
باندھای مختلف حکومت از 
جمله ھمین کارگزاران 
سازندگی در قدرت تبدیل به 
یک  شبکه تو در توی مافیایی 
شده است که در آن ھمه 
باندھا شغلشان چپاول 
دسترنج کارگران و غارت ثروت 
و منابع کشور در اسرع وقت 
است. صحبت بر سر حکومتی 
است که تا خرخره در بحران 
اقتصادی و مھمتر از این 

حکومتی   –بحران سیاسی 
غرق است، حکومتی که خوب 
میداند اکثریت عظیم آن 
جامعه معترض کمین کرده 
اند آخرین تھاجمشان را 
سازمان دھند و سرنگونشان 
کنند. حالا که "صدای پای 
سوسیالیسم به گوش میرسد" 
دیگر باید بیشتر عجله کنند، 
سریعتر و وسیعتر غارت کنند 

چون زمان به نفعشان نیست. 
زمان به نفع این است که 
صدای پای سوسیالیسم قویتر 
و قدرتمندتر شود و آنگاه دیگر 

 دیر است. 
 

راه عدالت از سرنگونی 
جمھوری اسلامی و 

استقرار سوسیالیسم 
 میگذرد! 

اطلاعیه اعلام کرده است 
که حزب کارگزارن سازندگی 
میخواھد "ھمه استعداد ملی و 
محلی" اش را در خدمت 
جمھوری اسلامی بگذارد که 
این حکومت از بحران نجات 

 یابد. 
"ما به عنوان حزبی مدافع 

آماده ایم   توسعه و عدالت
ھمه استعداد ملی و محلی 
خود در کارگزاران سازندگی 
ایران را در خدمت تبدیل این 
تضاد اجتماعی به یک تعامل 

پیرامون  -" مرکز  مدنی میان
اپوزیسیون " و -"، " حاکمیت 

 -از ھمه مھمتر ؛ " کار افرین 
کارگر " تبدیل کنیم . راه 
روشن است : برای رسیدن به 
عدالت راھی جز توسعه وجود 

 ندارد." 
قبلا گفتم که منظور حزب 
کارگزاران سازندگی از 
اپوزیسیون جناحھای مختلف 
حکومتی است که در دوره 
ھای مختلف موقعیت 
ونقششان در ارگانھای اصلی 
حاکمیت کم و زیاد شده است 
طوری که گاھا ادای 

 اپوزیسیون در آورده اند. 
اینھا وقتی از تبدیل "تضاد 
اجتماعی" به "تعامل مدنی" 
صحبت میکنند منظورشان 
آشتی ملی میان خودشان  
برای مقابله با خطراتی است 
که ھمان "تضاد اجتماعی" واز 

 -ھمه مھمتر، تضاد "کارآفرین
کارگر" بوجود آورده است. 
صاف و ساده میگویند برای 
مھندسی تضاد اجتماعی و 

 صدای پای ...
  ٦از صفحه 

   ٨ادامه در صفحه
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رفع خطر نیاز داریم پایه 
طبقاتی و سیاسی حکومتمان را 
ھر چه بیشتر گسترش دھیم و 
متحدانه تر ظاھر شویم و 
"استعدا ملی و محلی" ھمه 
باندھای حکومت اسلامی را به 

 کار بگیریم. 
راه عدالت مورد نظر حزب 
کارگزاران، یعنی تقسیم 
"عادلانه" ثروت و مکنت و حق 
مالکیت و حق استثمار کارگران 
و سوداندوزی و حق چپاول 
منابع طبیعی کشور میان 
باندھای حکومتی ممکن است 
از "توسعه" بگذرد، اما راه 
عدالت مورد نظر کارگران، راه 
عدالت مورد نظر میلیونھا زن و 
جوان و کلا راه عدالت اکثریت 
عظیم مردم ایران از سرنگونی 
جمھوری اسلامی میگذرد. از 
سرنگونی حکومتی میگذرد که 
نقش اصلیش پاسداری از منافع 
سرمایه و سرمایه داران و 
میلیاردھای حاکم است. 

حکومتی که چھل سال است  
ھر جلوه ای از عدالت را لگدمال 

 کرده است. 
عدالتی که کارگران، زنان، 
جوانان و میلیونھا مردم محروم 
وستمدیده ایران میخواھند این 
است که بساط  طبقه مفتخور و 
میلیاردر ھمراه مجلس و 

شورای نگھبان و وزرا و وکلا و 
سپاه و آیت الله ھا و امام جمعه 
ھایشانبرچیده شود؛ فورا ھمه 
آمرین و عاملین چھل سال 
جنایت و فساد دستگیر شوند و 
محاکمه شوند؛ فورا ھمه 
تبعیضات و قوانین اسلامی 
برچیده شوند؛  فورا ھمه 
زندانیان سیاسی آزاد شوند؛ 
فورا ھمه ثروت و امکانات کشور 
را خود کارگران و جوانان و زنان 
و اکثریت مردم از طریق اداره 
شورایی در خدمت رفاه و 
آسایش و خوشبختی ھمه 
سازمان دھند؛ و بالاخره بر 
روی آوار حکومت اسلامی 
نظامی مستقر کنند که در آن 
خوشبختی و آزادی و برابری و 

 رفاه ھمگان اصل است. 
و چه زمانی بھتر از امروز 
برای چنین اتفاقی وقتی که 
"صدای پای سوسیالیسم" آنقدر 
بلند است که در گوشھای سران 
یک حکومت تماما ضد 
کمونیست و ضد برابری و 

 آزادی طنین انداخته است.
 ٢٠ – ١٣٩٨شھریور  ٢٩

 ٢٠١٩سپتامبر 
ebrahimi1917@gmail.

com 
*** 

 ٢از صفحه  

محور سوم اعتراضات 
معلمان علیه امنیتی کردن 
مبارزات و برای آزادی معلمان 
زندانی، کارگران دربند و ھمه 
زندانیان سیاسی است. یک 
کارزار مھم معلمان اعتراض 
علیه امنیتی کردن مبارزات و 
در ھمین راستا به صدور احکام 
ظالمانه برای فعالین کارگری، 
معلمان و تمامی فعالین 
اجتماعی است. در این کارزارھا 
معلمان در بیانیه ھای مختلفی 
اعتراض خود را اعلام کرده و بر 
خواستھایی چون لغو پرونده 
ھای امنیتی تشکیل شده برای 
تمامی فعالین اجتماعی، علنی 
شدن برگزاری دادگاھھا، آزادی 
بدون قیدو شرط و بدون وثیقه 
معلمان، کارگران و ھمه 
زندانیان سیاسی  و حق تشکل، 
حق اعتصاب، حق تجمع و 
آزادی بیان و عقیده به عنوان 
حقوق مسلم کل جامعه تاکید 
کرده اند. از جمله معلمان 
بدنبال احکام وحشیانه صادره 
برای بازداشت شدگان ھفت 
تپه بر آزادی بدون قید و شرط 
اسماعیل بخشی و حامیان 
ھفته تپه تاکید کرده و در پاسخ 
به دستور رئیسی جلاد مبنی بر  
بازبینی احکام صادر شده برای 
آنان، اعلام داشتند که علاوه بر 
پرونده ھای ھفت تپه باید 
احکام ظالمانه صادر شده برای 
معلمان، کارگران و ھمه 
زندانیان سیاسی در دادگاھی 
علنی مورد بازبینی قرار گیرد. 
نمونه اخیر چنین بیانیه ای، 
بیانیه شورای ھماھنگی تشکیل 
ھای صنفی معلمان تحت 
عنوان " خط سرکوب فعالان 
صنفی" است که در آن معلمان 
اتمام حجت کرده اند. در این 
بیانیه اولین اعتراض شورای 
ھماھنگی فرھنگیان به متفق 

القول بودن وزارات اطلاعات، 
سازمان اطلاعات سپاه، قوه 
قضایی و نھادھای زیر مجموعه 
آموزش و پرورش از جمله 
حراست و "ھیات رسیدگی به 
تخلفات اداری" در سرکوب 
اعتراضات معلمان به جای 
پاسخگوی به خواستھای حق 
طلبانه آنان است. در بخشی از 
این بیانیه چنین آمده است: 
"صدور حکم زندان و شلاق 
برای فعالان صنفی که یادآور 

وسطایی است  احکام قرون
ھاست.  نشان از اوج این سرکوب

جای اینکه در  قوه قضاییه به
برخورد با فاسدان و دزدان 
جدی باشد اراده کرده است ھر 
صدای منتقد و مستقلِ 

خواه را در نطفه خفه  عدالت
 کند". 

در ادامه در بیانیه شورای 
ھماھنگی فرھنگیان به لیستی 
از احضارھا، تھدیدات، حکم 
صادر کردن ھا در استانھای 
مختلف و نیز به تشدید فشار به 
معلمانی که از قبل در بازداشت 
بسر میبرند اشاره شده و این 
شورا اعتراض خود را به تشدید 
سرکوبگری ھای رژیم  و پرونده 
سازی سیستماتیک برای 
فعالین اجتماعی اعلام کرده 
است. در خاتمه شورای 
ھماھنگی تشکل ھای صنفی 
فرھنگیان نسبت به تداوم این 
سرکوبگری ھا  اولتیماتوم داده 
و مینویسد: "شورای ھماھنگی 

ھای صنفی فرھنگیان  تشکل
ایران خواھان آزادی بی قید و 
شرط تمام معلمان  زندانی 
است و نسبت به عواقب 

سازی علیه فعالان  پرونده
دھد.  صنفی ھشدار جدی می

نھادھای امنیتی باید بدانند که 
تھدید و زندان و ارعاب و پرونده 
سازی برای کنشگران صنفی 
راه خاموش کردن مطالبه گری 

ھای  نیست، چراکه  پرونده
محدود معلمان صنفی و زندان 
افکندن چندتن از بھترین 

و  ۹۳معلمان تلاشگردر سالھای
بر پنجاه   ، اینک به بالغ۹۴

پرونده مختومه و باز رسیده 
است. کنشگران صنفی با این 

ھا و اتھامات  سازی پرونده
دروغین، از مطالبه گری، 

خواھی  طلبی و عدالت حق
دست نمیکشند ولو نھادھای 
امنیتی و قضایی، حراستھا و 

ھای رسیدگی به تخلفات  ھیئت
اداری ،با اھرم فشار و پرونده 
سازی برایشان مشکل بتراشند! 
کنشگران صنفی و فرھنگیان نه 
تنھا یاران دربند خود را رھا 
نکرده بلکه از آنان درس 
شجاعت و فداکاری در راستای 
بھبود وضعیت معیشتی معلمان 
و بھسازی ساختار نظام 

گیرند. ما با صدای  آموزشی می
ی  گوییم اگر مطالبه رسا می

حق در راستای کرامت انسانی 
و بھبود معیشت ھمگان جرم 
است و اگر مطالبه عدالت 
آموزشی و دفاع از حقوق 
کودکان محروم، جرم است، 

توانید برای ما  شما می
سازی و علیه ما  پرونده

کیفرخواست صادر کنید ما را 
اخراج نمایید به بند بکشید و 
تبعیدمان کنید؛ اما بدانید ما 

ای از مطالبه گری و  لحظه
خواھی دست نخواھیم  عدالت

 کشید.". 
با چنین کارزارھایی و با 
چنین اولتیماتوم ھایی معلمان 
به استقبال سال تحصیلی جدید 
میروند. معلمان با چنین 
خواستھا و اعتراضاتی، اعتراض 
کل جامعه را نمایندگی میکنند 
و ضروری است مورد حمایت 

 ھمه مردم قرار گیرند.* 
 

 بازگشایی مدارس
و  تشدید فضای  

 اعتراض

 صدای پای ...
 ٧از صفحه  

 سخنرانیھای مینا احدی در ماه ھای آتی
نویسنده آلمانی و  ١٢٠سپتامبر، برلین، شرکت در جمع  ٢٨

 معرفی کتاب من از مذھب رویگردانم!
اکتبر ، برگزاری پانل درنمایشگاه کتاب فرانکفورت با حضور  ٢٠

مینا احدی، فلورین چفایی در مورد انقلاب مردم ایران و برخورد 
رسانه ھای غربی به این مبارزات ، گرداننده پانل نادین پونگس ، 

 صبح ١٠برنامه از ساعت 
 ١٩٫٠٠نوامبر سخنرانی در شھر وین / اطریش از ساعت  ۴

Montag, 4. November 2019, um 19:00 
“Gemeinschaftsraum” in der Anton-Sattler-Gasse 

100, 1220 Wien 
نوامبر ، سخنرانی در کنفرانسی به مناسبت روز جھانی علیه  ٢٢

 ١٨٫٣٠خشونت بر زنان در شھر لایپزیگ آلمان از ساعت 
Freitag, 22.11.2019, 18:30 Uhr, VHS Leipzig 

 دسامبر کنفرانسی در شھر مونیخ ٧و  ۶
http://www.stolz-und-vorurteil.net/das-programm/ 

 کمک مالی:
کمک مالی علی از 

 ۱۰یتوبوری به کنگره  
 ھزار کرون

ودا ایلکا کمک به حزب  
 کرون ۵۰۰

mailto:ebrahimi1917@gmail.
http://www.stolz-und-vorurteil.net/das-programm/
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 شیرین شمس 

استاديوم ها را 
 بايد فتح کرد

 
بلافاصله بعد از جانباختن 
سحر خدایاری زن جوان 
طرفدار تیم استقلال که بعد از 
خودسوزی به دختر آبی 
مشھور شد، خشم عمومی 
فوران کرد و موج اعلام 
ھمبستگی با دختر آبی و 
حمایتھای وسیع از حق ورود 
زنان به استادیومھا فضای 

 سیاسی را تکان داد.
خشم از حقوق نداشته 
زنان در ایران، خشم از پنھان 
کردن مرگ زن جوانی که 

در  -بدلیل ورود به استادیوم
واقع به یکی از اماکن عمومی 

ماه حبس گرفته  6 -جامعه
بود و به ھمین دلیل 
خودسوزی کرد، خشم از 
تھدید خانواده این زن جوان، 
و بطور کل خشم از این حجم 
بیحقوقی و ستم قانونی و 
اجرایی و قضایی تحمیل شده 
بر زنان در ایران، بار دیگر 
مساله جدال زنان با جمھوری 
اسلامی را در فضای سیاسی 

 ایران برجسته کرد.
 ۹۸شھریور  ۲۱پنجشنبه 

ھمزمان با مراسم ترحیم سحر 
خدایاری که به دستور 
ماموران امنیتی به محلی غیر 
از محل اعلام شده در اعلامیه 
دختر آبی منتقل شده بود، در 
تھران خیابان شریعتی، جمعی 
از فعالین حقوق زن و دیگر 
شھروندان در مقابل مکانی که 
سحر خود را به آتش کشیده 
بود با در دست داشتن عکس 
سحر خدایاری به یادش شمع 
روشن کردند و دیوار مقابل 
دادگاه انقلاب تھران را با اسم 

 دختر آبی مزین کردند.
به یاد و احترام دختر آبی 
تیم استقلال و پرسپولیس در 
شروع تمرینات خود، یک 

 دقیقه سکوت کردند.
ھمچنین تیم استقلال به 

پیشنھاد کاپیتان تیم وریا 
غفوری، پیش از شروع بازی 
مقابل نفت مسجد سلیمان با 

ھایی ویژه که با اسم  پیراھن 
دختر آبی مزین شده بود به 
احترام و یاد سحر خدایاری 
ھوادار استقلال وارد زمین 

 شدند.
زینب صحافی، زن جوان 
طرفدار پرسپولیس که بارھا با 
ریسک و با گریم مردانه به 
ورزشگاه رفته است و به یکی 
از دختران آزادی مشھور 
است، در پیامھای ویدئویی 
تاسف خود را از جانباختن 
دختر آبی اعلام کرد و در 
اعتراض به ممنوعیت ورود 
زنان به استادیومھا در چند 
پیام تصویری اعلام کرد: 
"تحریم ورزشگاه روش 
مناسبی برای باز کردن در 
ورزشگاه به روی زنان 
نیست". این فعال عرصه حق 
ورود زنان به استادیومھا از 
مردان خواست که با تعداد بالا 
و با ھمسر، خواھر و مادرشان 
به استادیوم بروند و بگویند ما 

خواھیم بازی را  با ھم می
ببینیم و اگر راه ندادند، آن 
وقت وارد استادیوم نشوند و با 
تجمع در مقابل دربھای 

ی ورود  استادیوم از مطالبه
زنان به ورزشگاه حمایت 

 کنند. 
تعدادی از ھنرمندان در 
اعتراض به ممنوعیت ھا و 
محدودیتھا در اکانتھای 
شخصی خود در شبکه ھا 
 اجتماعی واکنش نشان دادند.

تیم داماش گیلان در 
ورزشگاه رشت به یاد دختر 
آبی و حمایت از برابری زن و 
مرد و در حمایت از ورود زنان 

ھا بصورت  به ورزشگاه
ھماھنگ و با صدایی بلند 
اقدام به سرود خوانی کردند: 

مون  "تموم عالم بدونن، ھمه
عین ھم ھستیم، مرد و زن 
فرقی نداره، عاشقای فوتبال 
ھستیم ... دختر آبی ایران، 
شده اسم تو جاویدان، خالیه 
سکوی فوتبال، از زنان پاک 
ایران". این مردان برابری 
طلب نشان دادند که یاد سحر 
خدایاری دختر آبی ایران 
جاودانه میماند و ندای 
آزادیخواھی زنان ایران در 

 استادیومھا رساتر میشود.
اینھا صدای رسای جنبش 
برای رھایی زن است، ندای 
زنان ایران را امروز 
فوتبالیستھای مرد و مردان 
طرفدر فوتبال فریاد میزنند و 
استادیومھا با نام و یاد دختر 
آبی و مبارزات حق طلبانه و 
برابری طلبانه زنان ایران 

 مزین میشود.
"دختر آبی" و دختر آبی 
ھا، "دختران آزادی" و ھمه 
زنانی که برای حقوق ابتدایی 
خود مبارزه کرده اند، ھزینه 
داده اند، دستگیر و بازداشت 
شده اند، حبس کشیده اند، 
حکم گرفته اند اما کوتاه 
نیامده اند، توانسته اند پرچم 
رھایی زن را بدست مردان و 
مردم پیشرو در خیابانھا و 
استادیوم ھا بدھند و جامعه را 
بر این خط ببرند که اگر 
رھایی کل جامعه را میخواھند 
باید به میدان بیایند و ھمراه 
زنان برای رھایی زن مبارزه 
کنند. این ھمبستگی را دیگر 
نه فقط در مبارزه علیه حجاب 
اجباری، بلکه در مبارزه برای 
شکستن سد ممنوعیت ورود 
زنان به استادیومھا نیز میتوان 
به وضوح مشاھده کرد. این 
شکست قطعی جمھوری 
اسلامی در برابر انقلاب زنانه 
جاری در ایران است. انقلابی 
علیه بردگی زن و علیه قوانین 
و فرھنگ اسلامی و ارتجاعی 
حاکم که نیمی از جامعه را 

برده جنسی و خدماتی تلقی 
 میکند.
 

وحشت حکومت از دختر 
آبی و موج حمایتھا از 

حق ورود زنان به 
 استادیوم ھا:

و اما در سمتی دیگر از این 
جدال، واکنش حکومت نشان 
از وحشت آن در مقابل 
جانباختن دختر آبی و موج 
حمایتھا از حق ورود زنان به 

 استادیوم ھا دارد. 
سحر   مراسم ھفتم   

خدایاری در قم، شھر محل 
سکونت و دفن او برگزار نشد و 
قرار شد این مراسم در 
روستای سلم در شھرستان 

کیلومتری  ۴۲کیار واقع در 
شھرکرد مرکز استان 
چھارمحال وبختیاری برگزار 

ھا حاکی از  شود. گمانه زنی
تھدید خانواده سحر توسط 
نیروھای امنیتی، و نگرانی از 
حضور جمعیت در این مراسم 

 بود. 
این  ٢٠:٣٠در اخبار 

برنامه امنیتی، مستندی تحت 
عنوان دروغ سحر آبی پخش 
شد که طبق معمول ھمیشه با 
تھدید و تحت فشار گذاشتن 
برای اعتراف گیری، از پدر 
سحر اعتراف اجباری گرفته 

 میشود.
پس از جانباختن سحر 

ھای ارتش  خدایاری اکانت
سایبری که توسط اطلاعات 

شوند با  سپاه ھدایت می
ھشتگ #دروغ_دختر_آبی 
سعی در جعل واقعیت و 
انحراف افکار عمومی داشتند، 

ھای  ولی واکنش برخی چھره

فوتبالی از جمله  وریا غفوری 
  و مسعود شجاعی، و اطلاع

ھای انجام شده در  رسانی
شبکه ھای اجتماعی، برنامه 

ھا را با شکست مواجه  سایبری
 کرد.

اقدام بازیکنان تیم فوتبال 
استقلال در پوشیدن کاور 
مشکی به یاد دختر آبی، 
واکنش خبرگزاری امنیتی 

. این  فارس را برانگیخت
خبرگزاری که وابسته به سپاه 
پاسداران است، در ویدئویی 
خواستار برخورد با بازیکنان 
استقلال، به ویژه وریا غفوری 

 شده است!
چند رسانه نزدیک به سپاه   

صبا  پاسداران و قوه قضاییه 
کمالی، بازیگر تئاتر و سینما، 
را به دلیل انتشار یادداشتی 

  سحر خدایاری،   در حمایت از 
دختر آبی، در صفحه 

اھانت به »اینستاگرامش، به 
متھم کرده و  «امام حسین

دستور »خبر دادند که 
 او صادر شده است. «بازداشت

نیروھای امنیتی، به 
اشکال مختلف، سحر را مبتلا 
به بیماری دو قطبی معرفی 
کردند، شش ماه حبس را 
دروغ تلقی کردند. 
غلامحسین اسماعیلی، 
سخنگوی قوه قضاییه، روز 

شھریورماه "ورود  ۲۲جمعه 
به ورزشگاه، درگیر شدن و 
اھانت به ماموران و مطالب 
دیگر" را "اشتباه" سحر 
خدایاری عنوان و گفت او به 
این موضوع اعتراف کرده بود. 
او با این حال گفت سحر 
خدایاری محکومیت کیفری 
نداشته است. در صورتیکه 
قبل از جانباختن سحر، یکی 
از دوستانش در مصاحبه ای 
می گوید، سحر بیمار نبود و 
کاملا سالم بود و خواھرش نیز 
گفته بود که سحر در واکنش 

ماه حبس مقابل دادگاه  ٦به 
انقلاب تھران اقدام به 

 خودسوزی کرد.

   ١٠ادامه در صفحه
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نسرین ستوده، وکیل پایه 
یک دادگستری و وکیل 
دختران خیابان انقلاب در 

ای از زندان اوین نوشت:  نامه
"روند تعقیب، احضار، 
بازخواست و تھدیدھای مداوم 
بازجویان و قضات، سحر 
خدایاری را که شھروندی 

ای به غایت  عادی با خواسته
معمولی بود به سمت 

 خودسوزی سوق داد."
یاسمن آریانی و منیره 
عربشاھی از معترضین به 
حجاب اجباری از زندان اوین 
درباره دختر آبی "دریغ که 
انسانی مجبور شود صدایش را 
به بھای جانش به گوش ما 
برساند و درد این است که 
آنان که خواب و خاموشی و 

دھند به  تاریکی را ترجیح می
دروغ، این ایثار را به انکار 

دھند  عقل و اراده او تنزل می
و منکر این ھستند که برایش 
مجازات و محکومیت تدارک 
دیده بودند." یاسمن آریانی و 
منیره عربشاھی در بخشی از 
پیام خود با اشاره به وضعیت 
صدور احکام برای فعالان 
حوزه زنان تاکید کردند: "حال 
که بازار انکار داغ است، صرفا 
برای روشنگری اعلام 

کنیم که در بخشی از حکم  می
ناروای ما نیز در توصیف 
متھمین آمده است خواھان 
آزادی ورود زنان به استادیوم 

 ورزش ھمراه با مردان."
تشدید اختلافات درون 

 حکومتی:
در حالیکه محمود واعظی، 

دفتر روحانی در واکنش  رئیس
به جانباختن  سحر خدایاری 
گفت که "با فضای فعلی، 

ھا به  حضور زنان در وزرشگاه
مصلحت نیست"، امیرآبادی 
عضو ھیئت رئیسه مجلس 
اسلامی اعلام کرده که "ورود 

زنان به ورزشگاه جرم نیست 
و در بحث ورود بانوان به 
ورزشگاه قانونی وجود ندارد 
که حکمی صادر شود." 
حسین رحیمی، رئیس پلیس 

 ۲۶شنبه  تھران روز سه
سپتامبر) اعلام  ۱۷شھریور (

بینی  کرد برای دربی پیش
برای حضور زنان در ورزشگاه 
نشده است و از زنان خواست 

 به ورزشگاه نیایند.
نگرانی حکومت از 
پیشروی زنان در مطالبه برای 
ورود به استادیوم ھای 
ورزشی، و عدم توان مھار و 
کنترل فضای اعتراضی اخیر 
در مقابل فاجعه انسانی رخ 
داده، در تشدید اختلافات بین 
مقامات و نمایندگان جمھوری 
اسلامی کاملا مشھود است. 
عمیقتر شدن اختلافات بین 
مسئولان و مقامات جمھوری 
اسلامی بنفع مردم ایران و 
مبارزات جاری است. این 
اختلافات موجب بالا رفتن 
روحیه اعتراضی مردم علیه 
وضع موجود می شود و از این 
شکافھا زنان و مردم، می 
توانند راھھای اعتراضی خود 

 را پیدا کنند. 
حمایتھا و واکنشھای بین 

 المللی:
بعد از بازی  تیم فوتبال 

کنگ،  ایران مقابل ھنگ 
گروھی از تماشاگران 

کنگی با شعارھای "برای  ھنگ
جنگیم، کنار مردم  آزادی می
ایستیم" از حق ورود  ایران می

زنان ایرانی به استادیوم 
 حمایت کردند.

 
الملل  سازمان عفو بین

خواستار ورود زنان ایرانی به 
 استادیومھای ورزشی شد.

زنان افغانستان در 
استادیوم فوتبال در حین 
تماشای لیگ برتر افغانستان، 
با در دست داشتن اسم دختر 
آبی به یاد و احترام او، اعلام 
ھمبستگی کردند. ویدیو اعلام 
ھمبستگی زنان افغانستان با 

زنان ایران و مبارزاتشان در 
صفحه فیروز مشعوف خبرنگار 
افغانستان منتشر و با استقابل 

 بسیار بالایی مواجه شد.
عمر مومنی، مشھورترین 
کاریکاتوریست ورزشی جھان 
برای مرگ  سحر خدایاری، 
دختر آبی طرحی کشید و از 
عدم حضور زنان در 

 ھای ایران انتقاد کرد. ورزشگاه
کوزواره اصلانی بازیکن 
مھاجم تیم ملی فوتبال زنان 
سوئد، نسبت به مرگ سحر 
خدایاری واکنش نشان داد و 
گفت: "فیفا، الان وقت آن 
رسیده است که شما اقدامی 
کنید. ما باید زنان ایران را در 
مبارزه علیه آپارتاید   جنسی 
کمک کنیم. مسئله بر سر 

 حقوق انسانی است" 
مکدالنا اریکسون بازیکن 

فوتبال سوئد،  6زن شماره 
ضمن وحشتناک خواندن 
جانباختن سحر خدایاری از 
فیفا و دیگر سازمانھای بین 
المللی که امتیاز و قدرت دارند 
خواست کاری کنند تا این 

 وضع متوقف شود. 
خبر جانباختن  سحر 
خدایاری دختر آبی در رسانه 
ھای بین المللی از جمله سی 
ان ان، گاردین و بیلد منتشر 

 شد. 
باشگاه بارسلونا با انتشار 
تصویری از سحر خدایاری در 

دردی کرد  بیمارستان ابراز ھم
نوشت: "فوتبال ورزشی برای 
ھمه است. مرد و زن باید از 
تماشای آن در استادیوم و در 

 کنار ھم لذت ببرند."
پوگبا بازیکن 
منچستریونایتد در واکنش به 
مرگ سحر خدایاری، با 
خانواده و دوستان سحر اعلام 

 ھمبستگی کرد.
اعضای تیم  فوتبال  زنان  
نروژ با در دست گرفتن 
پوسترھای آبی یاد سحر 
خدایاری، دختر آبی را گرامی 

 داشتند.
بازیکنان تیم فوتبال زنان 

کلن در بازی خود در برابر 
توربین پوتسدام با مچ بند آبی 
به یاد سحر  دختر آبی  به 

 میدان رفتند.
وردربرمن  ھواداران باشگاه 

آلمان بنرھایی را با خود به 
ھا  ورزشگاه بردند که روی آن

نه به »نوشته شده بود: 
ممنوعیت جنسیتی در 

ھواداری، »، «ھا ورزشگاه
  به یاد »و  «حقوق بشر است

 «.سحر خدایاری 
بازیکنان تیم بانوان آ اس 
رم، پیش از بازی افتتاحیه 
لیگ مقابل آ ث میلان به یاد و 
احترام سحر خدایاری با 
بازوبندھای آبی به گرم کردن 

 پرداختند. 
و بدین ترتیب آتش 
#دختر_آبی در سراسر جھان 
زبانه کشید. ھشتگ 

#BlueGirl .ترند شد 
دربی دختر آبی، یکشنبه 

استادیوم  ٩٨شھریور  ٣١
آزادی بازی استقلال و 

 پرسپولیس
ھای فوتبال  دیدار تیم

استقلال و پرسپولیس روز 
شھریورماه در  ۳۱یکشنبه 

چارچوب ھفته چھارم لیگ 
شود. خطاب به  برتر برگزار می

طرفداران تیم استقلال و 
پرسپولیس که میخواھند در 
این بازی شرکت کنند پیامم 
این ھست که حضورمردان 
بھمراه زنان برای شکستن 
درب ممنوعیت ورود زنان به 
استادیوم ھا ضروری ھست. 
مھم نیست آبی پیروز می شود 
یا قرمز. مھم اینست که تا 
زمانی که نیمی از جامعه از 
ابتدایی ترین حقوق خودش 
محروم است، آن جامعه ھرگز 
طعم آزادی را نمی چشد. پس 
لازم است با ھر نمادی فریاد 
سحر خدایاری و زنان مبارز 
ایران باشیم. این روز می تواند 
به یک روز مھم تاریخی تبدیل 
شود. روزی که جمھوری 
اسلامی بیش از پیش تحت 
فشار اعتراض عمومی علیه زن 

ستیزی و علیه ستم 
سازماندھی شده حکومتی 
قرار بگیرد. استادیوم آزادی 
متعلق به ھمه است و زنان به 
عنوان نیمی از جمعیت جامعه 
حق مسلم ورود به آزادی را 

 دارند. 
خطاب به زنان مبارز ھم 
پیامم این ھست زنده باد شما 
زنان مبارز که تا به اینجا 
حاکمیت را به زانو درآورده و 
دنیا را تکان داده اید. اینبار 
ھم می توانید با تعداد ھر چه 
بیشتری مقابل دربھای 
ورزشگاه آزادی حاضر شوید و 
 خواھان حق مسلم خود شوید.
در صورتی حکومت خود را 
برای مقابله با زنان و مردانی 
که میخواھند با ھم وارد 
ورزشگاه شوند، سازماندھی 
کرده باشد، فقط یک جمعیت 
عظیم اعتراضی متشکل از 
زنان و مردان می تواند 
استراتژی سرکوب توسط 
جمھوری اسلامی را بیرون و 
داخل استادیم با شکست 

 مواجه کند. 
ھم اکنون حکومت 
جمھوری اسلامی در موقعیت 
بسیار ضیعفی قرار دارد و 
شیب زمین مبارزه علیه وضع 
موجود به نفع مردم و مبارزات 
موجود است. دربی تھران را 
به دربی دختر آبی تبدیل 

 کنیم!
 
 ٢٠١٩سپتامبر  ١٩

 ١٣٩٨شھریور  ٢٨
 
 

 استادیوم ھا را 
 باید فتح کرد

 ٩از صفحه  
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در بزرگداشت 
صديق کمانگر و 

 غلام کشاورز
  

سخنرانی حمید 
تقوائی در مراسم 

سنگ ھای سکندری 
 در استکلھم

 
خیلی متشکرم که این  

فرصت را بمن دادند تا من ھم 
چند کلمه در بزرگداشت این 
دو عزیز صحبت کنم. امروز، 
دیگر سخنرانان از زوایای 
مختلفی در باره این عزیزان 
صحبت کردند. من سعی 
میکنم در یک سطح شاید 
فراتری و با دیدی که امروز به 
گذشته نگاه میکنیم نقش و 
جایگاه این دو رفیق عزیز را 

 توضیح بدھم.
من فکر میکنم صدیق 
کمانگر و غلام کشاورز دو 
چھره برجسته ھستند در یک 
نقطه عطفی در جنبش 
کمونیستی در ایران. 
اگرکارنامه این رفقا را در 
بررسی کنید، در ھمان حد که  
در اینجا معرفی شد، متوجه 
میشوید که صدیق کمانگر 
نقش اساسی ای داشت در 
اجتماعی شدن کمونیسم در 
یک منطقه ای که تن به 
جمھوری اسلامی نداد و در 
برابر ضدانقلاب تازه بقدرت 
رسیده، ایستاد. سابقه مبارزه 
ھم صدیق وھم غلام 
برمیگشت به دوره سلطنت و 
مبارزه علیه رژیم شاه. ولی 
وقتی درخشیدند که انقلاب 
عظیمی در جامعه شکل 
گرفت، و در منطقه ای به اسم 
کردستان مردم تسلیم نشدند، 
و ایستادند، و به نحوی انقلاب 

در کردستان ادامه پیدا  ٥٧
کرد. الان رفیق حسن شمسی 
گفت که وقتی ھیاتھائی از 

سران رژیم تازه بقدرت رسیده 
به کردستان رفتند، برای بقول 
خودشان "خواباندن غائله"، 
که من شنیدم نوروز سنندج 
را "غائله صدیق" میخواندند، 
از زبان صدیق با صدای رعد 
انقلابی روبرو شدند که قیام 
بھمن را در تھران سازمان 
داده بود و کوبیده بودندش. 
در دوره ای که رژیم به 
دانشگاھھا ریخته بود و چپھا 
را از خیابانھا جمع میکرد 
صدیق کمانگر بعنوان چھره و 
رھبر و صدای رسای انقلاب و 
جنبش کمونیستی در 
کردستان بلند شد و جواب 
کوبنده ای به آنان داد. به این 
معنا صدیق کمانگر نقش 
اساسی ای داشت در اینکه 
کومله از یک سازمان زیر 
زمینی نیمه مخفی تبدیل 
بشود به یک نیروی اجتماعی. 
البته رفقای دیگری ھم از 
رھبری کومله  در این جھت 
نقش ایفا کردند ولی مشخصا 
صدیق نقش کاملا تعیین 
کننده ای داشت. فکر کنم از 
رفیق فواد مصطفی سلطانی 
اینجا نقل کردند که گفته بود 
صدیق کومه له را عضو 
خودش کرد. صدیق اولین بار 
وقتی بلند شد و بعنوان 
نماینده کومله در شورای 
موقت انقلاب سنندج صحبت 
کرد ھنوز رسما عضو کومله 
نبود. ولی آنجا تصمیم گرفت 
و از قول کومله صحبت کرد و 
یکی از مھمترین تحولاتی که 
کومله را به یک حزب 
اجتماعی رادیکال و محبوب 

در میان توده مردم، نه فقط 
در کردستان بلکه در ایران 
تبدیل کرد ھمان حرکت 
صدیق کمانگر بود. صدیق 
کمانگر کومله را از خیابانھا، از 
روستاھا، از کوچ مریوان، از 
قیام سنندج به دالانھای قدرت 
برد. او بعنوان مدعی در برابر 
ارتجاعیون تازه بقدرت رسیده  
ظاھر شد و گفت قدرت از آن 
مردم است. بعد از این 
مذاکرات رژیم مجبور شد 
شورای سنندج را به رسمیت 
بشناسد. بخاطر پایمردی و 
پافشاری صدیق. بخاطر اینکه 
نه تنھا خیزش مردم کردستان 
بلکه انقلاب سرکوب شده 
ایران در آن مقطع در ھیات 
مذاکرات نماینده داشت، 
چھره داشت. این نقطه عطفی 
بود که کومله را به کومله، به 
یک نیروی اجتماعی محبوب 
تبدیل کرد. نام  صدیق در 
تمام ایران پیچید. و ما 
کمونیستھائی که آن موقع در 
تھران در خانه ھای مخفی 
زندگی میکردیم صدیق را 
شخصیتی میدیدیم، چھره ای 
میدیدیم که در جلوی صف 
ایستاده است و دارد انقلاب 
ایران را نمایندگی میکند و در 

 کردستان ادامه میدھد.  
غلام ھم به نحوی ھمین 
نقش را در اتحاد مبارزان 
کمونیست ایفا کرد. غلام از 
سر دیگری داشت  در این 
جھت حرکت میکرد. من 
بجرات میتوانم بگویم که 
لااقل از نظر تشکیلاتی اتحاد 
مبارزان بدون غلام اتحاد 

مبارزان نمیشد. او رفیقی بود 
با ارتباطات بی نھایت. من 
ھیچوقت نفھمیدم غلام در ھر 
روز چند نفر را ملاقات میکند. 

 ٥٨در دوره بعد از قیام، سالھا 
، از صبح بلند میشد و تا ٥٩و

شب ده ھا نفر را میدید و ھر 
روز گزارش  می آمد که این و 
آن رفیق و  این جمع و آن 
جمع  را غلام به اتحاد 
مبارزان جذب کرده است. او 
نه تنھا یک مروج لایق بود 
بلکه در اشاعه مارکسیسم 
انقلابی که در آن دوره سر 
بلند کرد و یک پایه دیگرحزب 
کمونیست ایران شد، غلام یک 
چھره موثر و فعال سازمانده  
بود، و یک چھره زنده از این 
نظر که قلب کمونیسم را 
نمایندگی میکرد و نه فقط 
مغزش را. او کمونیست 
پرشوری بود  که مارکسیسم 
انقلابی به او امکان و قدرتی 
داده بود  که کمونیستھای 
ایران را به سیاستھا و اھداف 
آرمانی خود جلب کند. 
کمونیستھائی که اکثر آنھا در 
برابر جمھوری اسلامی گیج 
شده بودند، برخورد دوگانه 
میکردند، بعضی میگفتند رژیم 
ضد امپریالیست است، 
بخصوص بعد از تسخیر 
سفارت آمریکا خیلی ھا از آن 
طرف غش کردند و به سمت 
جمھوری اسلامی رفتند. 
مارکسیسم انقلابی و رفقائی 
مثل غلام بودند که در برابر 
این موج ایستادند ومحفل به 
محفل میرفتند، کمونیستھا را 
میدیدند، با آنھا بحث میکردند 
و میگفتند راه این است. راه، 
مارکسیسم انقلابی است. چپ 
آن دوره تئوری میداد که 
جمھوری اسلامی رو بداخل 
سرکوبگراست ولی در سیاست 
خارجی و بین المللی مترقی 
است. چون سفارت گرفته 
است و غلام با پرچم 
مارکسیسم انقلابی میگفت 
داخل و خارج نداریم. این 
رژیم در ھمه زمینه ھا 

ارتجاعی است. آنچه صدیق در 
کردستان از نظر سیاسی و 
اجتماعی نمایندگی میکرد و 
فریادش را بلند میکرد غلام از 
نظر سیاسی و نظری و 
تئوریک در محافل مخفی و 
نیمه مخفی در تھران 
گسترش میداد. و به این 
ترتیب بود که مارکسیسم 
انقلابی و کومله حزب 
کمونیست ایران را تاسیس  

 کردند. 
حزب کمونیست ایران  
یک دستاورد و یک نقطه 
درخشان در تاریخ چپ در 
ایران ھست و ھمیشه باقی 
خواھد ماند. غلام و صدیق دو 
چھره ای بودند که این دو 
شاخه کمونیسم را در آن دوره 
کاملا نمایندگی میکردند. 
حزب کمونیست ایران 
محصول تلفیق این دو بود. در 
اینجا وقتی عکسھائی دیدم که 
این دو رفیق را کنار ھم نشان 
میداد این تصویر جلوی 
چشمم آمد که جنبش 
کمونیستی در مناطق آزادی 
که بدست خودش ایجاد کرده 
بر سر پا بلند شد و اجازه نداد 
طبقه کارگر ایران زیر فشار 
اعدامھای دھه شصت و 
ترورھای  سال شصت و ھفت 
که این دوعزیز را از ما گرفت 
کمرش بشکند. و به نومیدی و 
یاس دچار بشود. در آن دوره 
بود که رادیو صدای انقلاب، 
که مدیریت آن آخرین 
مسئولیت صدیق بود، امید 
پخش میکرد. امروز رفقائی در 
میان ما ھستند که از زندانھا 
خبر تشکیل حزب کمونیست 
را شنیدند و روحیه گرفتند و 
در زندان سر بلند ایستادگی 
کردند و با سر بلند از زندان 
بیرون آمدند. چون فھمیدند 
ارتجاعیون حاکم با ھمه 
توحششان جنبش کمونیستی 
را نتوانستند زیر خاک کنند. 
نتوانستند دفنش کنند و 
نتوانستند به شکست 

 ١٤ادامه در صفحه                 
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گزارشي کوتاهي 
از کنفرانس 
 اعضا حزب

 در استکهلم 
 

کنفرانس اعضای حزب در 
سپتامبر با  ١٤استکھلم روز 

حضور تعداد قابل توجھی از 
اعضا و کادرھای حزب برگزار 
شد. کنفرانس با خوشامد 
گویی توسط ھرمز رھا دبیر 
کمیته حزب و با سرود 
انترناسیونال و یک دقیقه 
سکوت به یاد منصور حکمت 
عزیز و کلیه جانباختگان راه 
آزادی و سوسیالیسم شروع 

 شد.
سخنران اول کنفرانس 
حمید تقوایی لیدر حزب بود 
که درمورد تحولات سیاسی در 
ایران و جھتگیری ھا و 

سیاست ھای حزب صحبت 
کرد. بدنبال آن ھرمز رھا 
گزارش کوتاھی از فعالیت 
ھای حزب در استکھلم و آذر 
پویا گزارشی از فعالیت مالی 
حزب ارائه دادند. سپس فیلم 
کوتاھی شامل گوشه ھایی از 
کسیون  فعالیت ھای حزب، آ
ھا، سمینارھا و کنفرانس ھای 
حزب به نمایش گذاشته شد. 
در این قسمت سارا نخعی از 
فعالیت در زمینه پناھندگی، 
ھرمز رھا در زمینه علیه اعدام 
و نسترن گودرزی در زمینه 
نھاد اکس مسلم گزارش دادند 
و سپس اعضا و کادرھای 
حزب به بحث و اظھار نظر 

 پرداختند.
قسمت بعدی کنفرانس در 
معرفی نقشه عمل فعالیت در 
دوره آتی بود که ھرمز رھا و 
کیان آذر نقشه عمل را معرفی 
کردند. نقشه عمل به اتفاق آرا 
به تصویب رسید. انتخاب 

کمیته استکھلم دستور آخر 
کنفرانس بود. ھرمز رھا، سارا 
نخعی، سیامک بھاری، ودا 
ایلکا و کریم شاھمحمدی به 
عضویت در کمیته انتخاب 
شدند. اندیشه علیشاھی، 
میلاد رسایی منش، نسترن 
منصوری و رضا سرلک نیز 
بعنوان اعضای مشاور کمیته 

 انتخاب شدند.
کنفرانس با صحبت 
اختتامیه سیامک بھاری و پس 
از چند ساعت بحث و تبادل 
نظر و در فضایی شاد  ،با 
 موفقیت به کار خود پایان داد.

 
تشکیلات خارج کشور 

حزب کمونیست کارگری 
 کمیته استکھلم -ایران 

 سپتامبر ۱۵

 کمیته منتخب کنفرانس 

شھریور یک روز پس ۲٦عصر 
از یورش وحشیانه گارد ویژه 
حکومت اسلامی به صف 
کارگران ھپکو، کارگران 
شیفت شب آذرآب به نشانه 
اعلام ھمبستگی به دیدار 
کارگران ھپکو رفتند و ساعتی 
در کنار آنان ماندند و 
پشتیبانی خود را از خواستھا 
و مبارزات آنھا ابراز کردند. 
کارگران ھپکو صبح این روز 
علیرغم حمله نیروھای 
انتظامی در روز قبل از آن و 
در اعتراض به این تھاجم، به 
تجمع اعتراضی خود ادامه 
دادند و در محل شرکت جمع 
شدند و بر آزادی ھمکاران 
دستگیر شده خود تاکید 

 کردند.
حضور کارگران آذرآب در 
ھپکو و اعلام ھمبستگی با 
کارگران این کارخانه یک 
حرکت مھم و یکی از لحظات 

شورانگیز مبارزات کارگران را 
رقم زد. کارگران آذر آب قبلا 
نیز در سیزدھم شھریور با 
مارش زیبای خود در وسط 
شھر و سر دادن سرود  "زیر 
بار ستم نمیکنیم زندگی، 
جان فدا میکنیم در ره 
آزادگی" سرودی که اول بار 
توسط کارگران ھپکو خوانده 
شده بود، ھماھنگی و 
ھمبستگی مبارزات خود با 
کارگران ھپکو را بازتاب دادند 
و بعلاوه در یک حرکت جمعی 
پلاکاردھایی در حمایت از 
کارگران ھپکو را در دست 
گرفتند و شعار "زنده باد 
ھپکو، پاینده ھپکو، برقرار 

 ھپکو" را سر دادند. 
ھمبستگی و پشیتبانی 
بخشھای مختلف کارگران از 
مبارزات و خواستھای یکدیگر 
برای تقویت و پیشروی 
مبارزات در مقابل حکومت 

اسلامی و کارفرمایان بسیار 
مھم است و این ھمبستگی 
ھای طبقاتی را باید ھرچه 

 بیشتر گسترش داد. 
صف اعتراضی کارگران 

شھریور با  ۲۵ھپکو در روز 
یژه  یورش وحشیانه گارد وِ
جمھوری اسلامی مواجه شد 
و شماری از کارگران زخمی 
شدند و تعدادی نیز دستگیر 
شدند. این تھاجم وحشیانه با 
اعتراضات وسیعی در ایران و 
در سطح جھان مواجه گردید. 
از جمله علاوه بر بلند شدن 
زمزمه ھای اعتراض در دیگر 
مراکز کارگری در شھر اراک 
این خبر بازتاب سراسری 
داشته و مقامات حکومتی 
سراسیمه در جستجوی سر 
ھم بندی ماجرا و تعیین 
مالکیت جدید برای  ھپکو و 
اقداماتی از این دست ھستند. 
تا کنون تشکلھای مختلف 

کارگری ھمچون سندیکای 
نیشکر ھفت تپه، سندیکای 
واحد و اتحاد سراسری 
بازنشستگان طی بیانیه ھایی 
ضمن محکوم کردن حمله به 
کارگران ھمبستگی خود را با 
کارگران ھپکو اعلام کرده اند 
و خواستار آزادی فوری 

 بازداشت شدگان شده اند. 
بنا به خبری که ھم اکنون 

 ۲۸بدست ما رسید از حدود 
کارگر دستگیر شده ھپکو سه 
نفر آنان دیروز بعد از ظھر به 

میلیون تومانی ۲۵٠قید وثیقه 
آزاد شدند. برای بقیه کارگران 

ھای  بازداشت شده فیش
حقوقی کارگران ھپکو برای 

شان  ضمانت آزادی ھمکاران
ارائه شده است. کارگران 
بازداشتی باید بدون وثیقه و 
بدون قید و شرط آزاد شوند و 
پرونده ھای امنیتی آنھا بسته 

 شود.

حزب کمونیست کارگری 
قاطعانه از مبارزات کارگران 
ھپکو و آذرآب حمایت و 
پشتیبانی میکند و ھمه 
کارگران و مردم در سراسر 
ایران را به حمایت از این 
کارگران فرا میخواند. ما بویژه 
مردم شھر اراک و کارگران در 
کارخانجات دیگر این شھر را 
به حمایت و ھمبستگی فعال 
با مبارزات کارگران ھپکو و 
آذرآب فرا میخوانیم. شرکت 
وسیع خانواده ھای کارگری 

  در مبارزات بسیار مھم است.
 

 پیش بسوی
 اعتصابات سراسری 

 پیش بسوی ایجاد شوراھا
 حزب کمونیست 

 کارگری ایران
،  ٩٨شھریور ۲۷

 ٢٠١٩سپتامبر  ۱۸

 کارگران آذرآب با حضور در هپکو با کارگران اين کارخانه اعلام همبستگي کردند 
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دومین برنامه کمپین  
سنگھای سکندری 
در شھر استکھلم 

 ١٥سوئد در تاریخ 
 سپتامبر برگزار شد

این برنامه اختصاص داشت به 
گرامیداشت دو مبارز خستگی 
ناپذیر مدافع حقوق انسان، دو 
کمونیست برجسته و دو رھبر 
مبارزات مردم در ایران و در 
کردستان؛ غلام کشاورز و 
صدیق کمانگر.غلام کشاورز و 
صدیق کمانگر سی سال قبل 
توسط تروریستھای حکومت 
اسلامی به دستور مستقیم 
رفسنجانی و سران حکومت 
اسلامی به فاصله یک ھفته 

 ترور شدند. 
در این برنامه، ابتدا مینا 
احدی در معرفی کمپین 
سنگھای سکندری گفت: 
کمپین سنگھای سکندری در 
آلمان برای جاودانه کردن نام 
کسانی است که در دوره سیاه 
ھیتلر و نازیھا به قتل رسیده 
اند. با نصب سنگی در مقابل 
درب منازل کشته شدگان و 
حک کردن اسامی آنھا بر 
سنگھایی به نام سنگ 

سکندری  از یک سو نام آنھا 
جاودانه میگردد و از سوی 
دیگر اجازه نمیدھد جنایات 
نازیھا به فراموشی سپرده 
شود! ما این کمپین را به ایران 
میبریم ومیخواھیم نام کسانی 
که در ھولوکاست اسلامی به 
دست جمھوری اسلامی ایران 
کشته شده اند را جاودانه 

 کنیم. 
پس از سخنان مینا احدی 
بیوگرافی این دو چھره 
برجسته جنبش کمونیستی 
ایران از طرف  محمد کمالی و 
سیما بھاری قرائت شد. 
سخنرانی اخترکمانگر ھمسر 
صدیق کمانگر و فریده آرمان 
ھمسر غلام کشاورز و سپس 
نمایش فیلمی از فعالیتھای 
این دو رھبر کمونیستی بخش 
دیگری از برنامه بود. برادر 
غلام کشاورز سخنران بعدی 
این برنامه بود و سپس حسن 
شمسی از حزب کمونیست 
ایران و حمید تقوایی از حزب 
کمونیست کارگری ایران 
سخنرانی کردند. این برنامه با 
ھنرنمایی فریبرز فخاری و 
اجرای چند قطعه موزیک 
ھمراه بود. مجری برنامه آذر 
پویا در معرفی این برنامه 

گفت: اولین برنامه کمپین 
سنگھای سکندری در شھر بن 
در آلمان و در گرامیداشت 
فریدون فرخزاد بود و این 
دومین برنامه از سوی این 

 کمپین است. 
پس از پایان این بخش از 
برنامه ھمه حاضرین بسوی 
مزار غلام کشاورز در شھر 
استکھلم حرکت کرده و با 
راھپیمایی باشکوه و در دست 
داشتن عکسھای این عزیزان 

بر مزار غلام کشاورز گرد 
آمدند. شعله پاک روان مادر 
ریحانه جباری که بدست 
آدمکشان اسلامی اعدام شد بر 
سر مزار غلام کشاورز برای 
حاضرین سخنرانی ایراد کرد. 
شعله پاکروان یکی از 
مسئولین کمپین سنگھای 

 سکندری در ایران است. 
در این مراسم  سنگ 
سکندری بر مزار غلام کشاورز 
نصب شد. سنگ دیگری که 

برای صدیق کمانگر آماده شده 
بود به فرزندان او تحویل داده 
شد تا در شھر سلیمانیه در 
کردستان عراق بر مزار صدیق 
کمانگر نصب شود. مینا احدی 
در سخنرانی بر مزار غلام 
کشاورز گفت: امیدواریم بعد 
از سرنگونی حکومت اسلامی، 
در مقابل درب منازل ھمه 
کسانی که به دست حکومت 
اسلامی ایران کشته شده اند، 

 این سنگھا را نصب کنیم.* 

شھریور گارد  ۲۵روز دوشنبه 
ویژه حکومت وحشیانه به تجمع 
کارگران ھپکو یورش برد، بیش 

نفر از آنان را مجروح و  ۱۵از 
دھھا نفر را دستگیر کرد. 
کارگران ھپکو به نا امنی شغلی 
و نپرداختن ماھھا حقوقشان 
اعتراض دارند و حق دارند 
اعتراض کنند و بر حقوق خویش 
پافشاری نمایند. کارگران 
میگویند مقامات و کارفرما 
سالھاست مشتی دروغ تحویل 
آنھا داده اند و راھی جز اعتراض 
به نپرداختن حقوق ھایشان، 
دزدیھای پشت پرده صاحبان 
کارخانه و بیکار کردن کارگران 

 ندارند.  

رفتار سرکوبگرانه و  
بیشرمانه حکومت با کارگران 
باید با عکس العمل قاطع مردم 
در سراسر کشور مواجه شود. 
این گستاخی حکومت علیه 
کارگران حق طلب نباید بی 
پاسخ بماند. از کارگران در 
سراسر کشور و از دانشجویان و 
معلمان و سایر مردم انتظار 
میرود به این رفتار وحشیانه 
حکومت فعالانه اعتراض کنند و 
اعلام کنند که کنار کارگران 
ھپکو ھستند و ھیچ نوع 
سرکوبی را تحمل نمیکنند. 
جمھوری اسلامی با اوضاعی 
بحرانی روبروست و بار بحران را 
ھرروز بیشتر بر سر کارگران 

میشکند. سرکوب کارگران ناشی 
از وحشت حکومت از گسترش 
اعتراض به سطح شھر اراک و 
اتفاقاتی شبیه اعتراضات باشکوه 
کارگران ھفت تپه و فولاد اھواز 
است. دست به سرکوب و 
دستگیری وسیع کارگران میزند 
که جلو رشد این اعتراضات در 
اراک و در سطح کشور را بگیرد. 
ھر نوع دست درازی به طرف 
کارگران و اعتراضات بحقشان را 
باید با اعتراضی وسیع در سطح 
کشور پاسخ دھیم. جمھوری 
اسلامی در اوج بحران و سر 
درگمی است و در شرایطی که 
خشم و اعتراض در میان مردم 
بالا گرفته است میتوانیم و باید 
ھر نوع تعرضی به کارگران و 
اعتراضات بحق مردم را با 
تعرض متقابل در سطح کشور 

 جواب دھیم.  

در شھر اراک جا دارد 
کارگران سایر مراکز و مردم این 
شھر ھمراه با کارگران ھپکو و 
خانواده ھایشان به میدان 
بیایند. کارگران ھپکو خود تجربه 
ای گرانبھا برای راھپیمایی در 
شھر با حضور خانواده ھای خود 
دارند و اکنون در شرایطی که 
کارگران برخی مراکز دیگر از 
جمله آذرآب و آلومینیوم سازی 
و آونگان مشکلات مشابھی با 
کارگران ھپکو دارند، انتظار 
میرود که در کنار ھم قرار گیرند 
و ھمراه با خانواده ھایشان 
دست به تجمع و راھپیمایی در 
شھر بزنند و ارگان ھای 
حکومتی را مجبور کنند به 
خواست ھای کارگران فورا 
رسیدگی کنند. باید حکومت را 
مجبور کرد بلافاصله کارگران 
دستگیر شده را بدون ھیچ نوع 

پرونده سازی آزاد کند، از 
کارگران به دلیل توحش 
گاردھای ویژه اش عذرخواھی 
کند، به کارگران آسیب دیده 
خسارت پرداخت شود، کلیه 
پرونده ھای دو سال قبل را 
باطل کند، حقوق ھای معوقه 
فورا پرداخت شود و امنیت 
شغلی کارگران تضمین گردد. 
شھر اراک باید یکپارچه در 
ھمراھی با ھپکو به میدان بیاید. 
در مقابل حکومت بحران زده و 
وحشت زده این امکان را داریم 
که متحد و یکپارچه به میدان 
بیاییم و خواست ھای بحق مان 
 را یک به یک به کرسی بنشانیم. 

 حزب کمونیست
 کارگری ایران 

 ۱۷، ۱۳۹۸شھریور  ۲۶
 ۲۰۱۹سپتامبر 

 کارگران و مردم اراک! 
 کارگران و مردم آزاده در سراسر کشور! 
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با صدور احکام سنگین 
زندان و شلاق برای اسماعیل 
بخشی و سپیده قلیان  و دیگر 
دستگیرشدگان مرتبط با 
اعتراضات کارگران نیشکر 
ھفت تپه، موجی از اعتراض 
در ایران و در سطح جھان 
توسط سازمانھا و اتحادیه ھا و 
نھادھای مختلف علیه این 
احکام به جریان افتاده و این 
اعتراضات  ھمچنان ادامه 

 دارد. 
اخیرا بدنبال تماس مسعود 
ارژنگ عضو کمپین برای 
آزادی کارگران زندانی با 
اتحادیه کارگران دولتی و 
خدمات در بریتیش کلمبیا در 
کانادا استفانی اسمیت دبیر 
کل این اتحادیه که ھشتاد 
ھزار عضو را در بر میگیرد، از 
کارزار سه نھاد  یعنی کمپین 
برای آزادی کارگران زندانی، 
کمیته مبارزه برای آزادی 
زندانیان سیاسی، و کمیته 
بین المللی علیه اعدام حمایت  
کرده و طی نامه ای به 
روحانی حمایت قاطع این 
اتحادیه را از کارگران زندانی و 
مبارزات کارگران در ایران 
اعلام داشته است. او در این 
نامه اعلام داشت چنانچه 
جمھوری اسلامی حقوق پایه 
ای مردم ایران را برسمیت 
نشناسد  باید از سازمان بین 

و سایر  (ILO)المللی کار 

کمیسیون ھای بین المللی 
 اخراج شود.

پیش از این اتحادیه 
کارگران حمل و نقل انگلیس 
یکی از بزرگترین اتحادیه ھای 
کارگری در این کشور، با صدور 
یک بیانه  خواستار آزادی 
اسماعیل بخشی و لغو احکام 
صادره علیه محمد خنیفر و 
دیگر بازداشت شدگان ھفت 
تپه، دستگیر شدگان اول ماه 
مه و کارگران زندانی شد. 
ھمچنین کنفدراسیون 

ھای کارگری نروژ با  اتحادیه
نزدیک به یک میلیون عضو، با 
ارسال یک نامه اعتراضی به 
خامنه ای ضمن اشاره به 
بازداشت فعالان کارگری در 

تپه و اعضای  نیشکر ھفت
سندیکای کارگران شرکت 

رانی تھران از  واحد اتوبوس
وی خواست دستور آزادی 
ھمه فعالان کارگری و حامیان 
حقوق کارگران، پایان سرکوب 

ھای  کارگران و اعضای اتحادیه
کارگری و آزادی ایجاد 

ھای کارگری را صادر  تشکل
 کند.

حزب چپ سولیداریته و 
اتحادیه کارگران یونیا در 
سوئیس، سازمان عفو 

الملل، شورای اتحادیه  بین
ھای کارگران ونکوور و حومه 
(وی دی ال سی)، 
سندیکاھای فرانسه مرکب از 

کنفدراسیون دموکراتیک 
فرانسوی کار (س. اف. د. ت) 
، کنفدراسیون عمومی کار 
(س. ژ. ت)، کنفدراسیون 
متحده سندیکایی (اف. اس. 
او)، اتحاد سندیکایی 
ھمبستگی (سولیدر) و اتحاد 
ملی سندیکاھای مستقل (او. 
ان. اس. آ) ھر کدام با صدور 
بیانیه ھا و یا ارسال نامه ھای 
اعتراضی به سران جمھوری 
اسلامی احکام  صادر شده 
زندان و شلاق علیه فعالین 
کارگری و اجتماعی را شدیدا 
محکوم کردند و خواستار 
آزادی فوری و بدون قید و 
شرط کارگران زندانی و تمامی 
زندانیان سیاسی در ایران 
شدند. در یونان در راھپیمایی 
کارگران و در پاریس در 
اعتراضات خیابانی جلیقه 
زردھا و ھمچنین در مراسم 
روز "لیبر دی" در کانادا 
حمایت پرشوری از کارگران 
زندانی در ایران و بازداشتی 
ھای ھفت تپه به نمایش 

 درآمد.
در ایران نیز نھادھای 
کارگری و اجتماعی ھمچون 
سندیکای نیشکر ھفت تپه، 
سندیکای شرکت واحد، 
انجمن صنفی کارگران برق و 
فلزکار کرمانشاه ، اتحادیه آزاد 
کارگران ایران، کانون 
نویسندگان ایران، شورای 

بازنشستگان ایران، کانون 
صنفی معلمان ایران (تھران)، 
اتحاد بازنشستگان طی بیانیه 
ھایی با محکوم کردن احکام 
وحشیانه علیه بازداشت 
شدگان نیشکر ھفت تپه 
خواستار آزادی فوری و بدون 
قید و شرط آنان و توقف فوری 
این سرکوبگری ھا شده اند. 
ھمچنین بیش از یکصد فعال 
کارگری، معلمان و فعالین 
اجتماعی طی نامه ای ضمن 
محکوم کردن احکام صادره 
برای بازداشت شدگان نیشکر 
ھفت تپه، خواستار اعاده 
دادرسی پرونده معلمان، 
کارگران، فعالین زن، وکلای 
زندانی، دانشجویان و تمامی 
فعالین اجتماعی در 
دادگاھھای علنی و آزادی 
تمامی بازداشت شدگان 

 شدند.
بعلاوه محمود صالحی، 
جعفر عظیم زاده و بھنام 
ابراھیم زاده از چھره ھای 
سرشناس جنبش کارگری طی 
بیانیه ھایی سرکوبگریھای 
حکومت و مجازات ھای 
سنگین زندان و شلاق را 

 محکوم کردند.
تا کنون در شھرھای 
متعددی ازجمله لندن، ونکور، 
تورنتو، استکھلم، گوتنبرگ، 
سیدنی، فرانکفورت، کلن، و 
کسیونھای متعددی در  اسلو آ

مقابل سفارتخانه ھا و یا 
کنسولگری ھای جمھوری 
اسلامی و یا در مراکز شھرھا 
در حمایت از کارگران زندانی 
و در اعتراض به حکومت 
سرکوبگر جمھوری اسلامی 
برگزار شد که این اعتراضات 

 ھمچنان ادامه دارد.
ما ھمگان را فرمی خوانیم  

که به کارزار جھانی علیه 
سرکوبگری ھای جمھوری 
اسلامی بپیوندند تا به اتفاق 
ھم سلاح سرکوب جمھوری 
اسلامی را بی اثر سازیم.  
احضارھا، پیگردھا و محاکمات 
تحت عنوان اتھامات امنیتی 
باید فورا متوقف شود. 
بازداشت شدگان نیشکر ھفت 
تپه، بازداشت شدگان اول ماه 
مه ، معلمان دربند، فعالین 
حقوق زنان و زنان معترض 
زندانی و تمامی زندانیان 

 سیاسی باید فورا آزاد شوند.
 

کمیته مبارزه برای آزادی 
 زندانیان سیاسی

کمپین برای آزادی 
 Freeکارگران زندانی( 

Them Now )  
کمیته بین المللی علیه 

 اعدام
 ،۱۳۹۸شھریور ۲۸

 ۲۰۱۹سپتامبر  ۱۹ 
 
 

 کارزار جهاني عليه سرکوب اعتراضات مردمي و دستگير و مجازات
 فعالين اجتماعي در ايران با حمايت اتحاديه ها کارگر جهان روبروست! 

بکشانند. و غلام و صدیق دو 
چھره ای بودند که نقش تعیین 
 کننده ای در آن تحول داشتند. 
این دو رفیق فقط دوستان 
ما نیستند، فقط چھره ھای 
متعلق به یک حزب، یا حتی 
متعلق به یک جنبش نیستند. 

چھره ھای یک جامعه بلند 
برای آزادی و  ٥٧شده در سال 

برابری و رفاه ھستند، آن 
جامعه را نمانیدگی کردند و 
امروز انقلابی در برابر چشمان 
ما دارد شکل میگیرد که به 
نظر من ده ھا صدیق و ده ھا 
غلام را بجامعه معرفی خواھد 
کرد. و آنھا قدر پیشکسوتان 
خود را خواھند دانست و 
ھمانطور که دوستان گفتند 

خیابانھا و میادین وسالنھا به 
اسم این دو رفیق ثبت خواھد 
شد. در کردستان و در سراسر 
ایران. این دو چھره درخشان 
جاودانی اند، بخاطر اینکه 
مبارزه ما برای آزادی، برای 
برابری، برای سوسیالیسم و در 
دفاع از سوسیالیسم جاودانی 

 است.
 متشکرم.

 

در بزرگداشت صدیق 
 کمانگر و غلام کشاورز

 ١١از صفحه 

زنده باد ھمبستگی 
بین المللی در حمایت 

از مبارزات مردم 
 ایران!


